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 مقدمه

حمد و ستايش مختص ذات خداوند است، پروردگار ما هر آنچـه كـه بخواهـد خلـق     
 است. ىنگزيند، و هر چيز نزد او به ميزان معي نمايد و برمي

كـار او  وبر برگزيده و منتخب، پيامبر ما محمد و بر آل و ياران نيكدرود و سلام بر پيام
 نمايند. اما بعد: تا هنگاميكه شب و روز يكديگر تعقيب ميها  آن و بر پيروان راستين

 ـ   ى هدانشكد مكّرمـه بـا ايمـان بـه      ى هدعوت و اصول الدين دانشـگاه أم القـري در مكّ
ضرورت تكليف راهنمايي و راهنمـايي بـر    رسالت والاي خود و با آگاهي از حق امت در

 ى هترين شـهر، و در سرچشـم   ترين نقطه و پاك در مقدسآن را  آن، به ويژه اينكه خداوند
رسالت و محل فرود وحي، مركز تابش و پرتوافكني هدايت و نور به اطراف جهان متمايز 

ان و انتظام بخشـد،  سامآن را  القري) ساخته است كه اين پايگاه با شكوه و رفيع علمي (ام
توان علمي و فرهنگي خود  در حدودو خداوند توفيق را نصيب فرمود تا اين كه دانشكده 

هايي هدفمند علمي كه در پي رفع نيازها و معالجه كمبودهاي امت  به انتشار سلسله رساله
 ت به روش كتاب و سنت و درك سلف، اقدام نمايد.بها نس و برخي ذهن

به آن توجه و عنايت   ه1423و فعالان دانشكده براي امسال  و آنچه كه فرزانگان
باشد كه با  مند مي هاي هدف اند انتشار تعدادي رساله در ميان آن سلسله مبذول داشته

  ه4/7/1423در مورخه  5689موافقت جناب وزير آموزش عالي در تلگراف با شماره 
له حاضر تحت عنوان (البلد مفتخر گرديد و در ميان اين فرآوردهاي پربركت اين رسا
ت فباشد و موضوع آن از شرا الحرام ... فضائل واحكام) كه دومين رساله از اين سلسله مي

به آن متمايز ساخته است و از رفعت جايگاهي  را مكاني كه خداوند شهر مبارك خود
دوست آن را  گيرد كه خداوند در ميان ساير شهرها به علت شرافت آن، سرچشمه مي

ارد، با اين وجود برخي مردم به علت عدم درك حرمت اين بيت و يا غفلت از د مي
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احكام آن و يا كوتاهي كردن در تجليل و تقديس شايسته آن حرمت اين جايگاه و اداي 
به وقوع ها  آن كنند، و اعمال و كرداري از وظيفه خود در قبال اين بيت مبارك رعايت نمي

اند از اينكه تجليل  و غافل شده ،داست آن تناسب نداردپيوندد كه با اين جايگاه و ق مي
گردد، و كسي  اين بيت از مراسم و مناسب خدايي است كه جز از تقواي دلها صادر نمي

كه به تجلل آن بپردازد چون تجليل آن تابع تجلل خدايي است و گواهي است بر تقواي 

 ﴿ ايد:مفر او و صحت ايمان وي و خداوند مي                

   ﴾ ]32 ج:حال.[ 

اين است (مناسك حج)! و هركس شعائر الهى را بزرگ دارد، اين كـار نشـانه تقـواى    «
 .» دلهاست

اي ديگر كه براي اولـين بـار بـه ايـن بارگـاه مبـارك قـدم         و در مقابل اين گروه دسته
به اين بارگاه پربركت درونشـان سرشـار از حـب و شـوق و شـادي       اند و با رسيدن نهاده

گنجند و با اين حال آگاهي چنداني با احكـام   گشته و از شدت شوق در پوست خود نمي
تجليل و تقديس آن را  پردازند كه خدا و رسول او دين ندارند و به تجليل از چيزهايي مي

هـاي   هـاي صـعود از كوههـا و صـخره     اند، و تلاش و سعي فراواني با صرف هزينه ننموده
شوند، و چه بسا به نابودي آنان بينجامد و به جستجوي آثـار قـديمي و    بلندي متحمل مي

پردازنـد، بـه    هـا مـي   ها و سنگ ها و خاك و مسح صخره آوري ريگ جوياي غارها و جمع
ايي چنين كاره ـگمان اينكه اين عمل تجليل از شهر مبارك است، اگر به جاي پرداختن به 

اين وقت نفيس و با ارزش را در تجليل آنچه كه خداوند به تجليل آن امر فرموده است، 
پرداخت، براي وي مفيدتر و براي دنيـا   تلاوت قرآن مي و يا به نماز در مسجد الحرام و

 و آخرت وي سزاوارتر و مثمرتر خواهد بود.
حكـام خـاص آن و   لذا به اين نتيجه رسيديم كه تبيـين فضـائل ايـن شـهر مبـارك و ا     

توضيح صورت شرعي تجليل مبتني بر كتاب و سنت با عبارت مختصر و اسلوب آسان و 
 ىمتخصص و حـذر از جزئيـات   ىدوري از تفصيل و پيچيدگي و تكيه بر قول راجح علما



 حكام مكّه مكرمّهفضايل و ا   6

 ست.نيضروري  كه
تر به انجام اين امر خطير از (ام القري)؛ لذا گروهي  سزاوار و شايستهاست و چه كسي 

بندي اين موضـوع   آوري مطالب علمي و دسته انشمندان فرهيخته اين دانشكده به جمعاز د
مبادرت نمودند تا اينكه رساله حاضر تدوين گشت و بعد از آن جهت بررسي و تصـحيح  

 ـ  ان بر گروه ديگري از دانشمندان برجسته عرضه گرديد و جمعي از نيكوكاران خداونـد آن
 بر عهده گرفتند.آن را  چاپ دهد و هزينه خيررا پاداش و جزاي 

بيني و يادآوري و دستور كاري است براي هر بنده نائب از  بس اين رساله روشن
كساني كه خداوند او را به سكونت در اين شهر مبارك و مجاورت خانه قديمي خود 
شرافت بخشيده است، و نيز كساني كه با قدم نهادن به اين سرزمين مقدس مورد اكرام 

ه يلإه توکلنا ويقنا إلاَّ باالله عليصلاح ما استطعنا وما توفد إلاَّ الإيإن نرر گرفته است، خداوند قرا
 .بينن

، جز به خدا نيسـت!  اخواهم! و توفيق م نمى ـ  ميتا آنجا كه توانايى دارـ   جز اصلاح ام
 م!يگرد مى و به سوى او باز ؛ميبر او توكل كرد

عمل را محض رضايت خود قرار دهد، بـراي  يم اين انو از خداوند بزرگ و قادر خواه
بندگانش سودمند گرداند، و هر كه در نوشتن، يا تصحيح، چاپ، يـا هزينـة آن و بـه هـر     
طريقي كه در آن سهيم بوده است خداوند آنان را جزاي نيك و اجر و ثـواب را برايشـان   

 مضاعف نمايد.
 .ينعآله وصحبه أجم ىنا محمد وعلينب لىع ركاالله وسلم وبا ىوصل

 
 دكتر عبداالله بن عمر الدميجي

 دعوت و اصول دين ى هرئيس دانشكد
 .ق ه8/9/1423

 خداوند از آن محافظت نمايد -مكرَّمه  ى همكّ



 
 
 

 پيشگفتار

 مكّه (مبارك) شهر

 شياديهاي آن، حدود آن، آغاز پ اسم

 :هاي آن اسم -1
نهـاده اسـت، بـه    ف و تقديس مشرَّ ،را مبارك و حرمتآن را  شهر مباركي كه خداوند

هايي كه در قرآن كريم ذكـر   هاي فراوان است، از جمله نام علت منزلت رفيع آن داراي نام
 شده است عبارتند از: 

ة:   ﴿فرمايد:  مشهورترين نام آن است: خداوند مي مكّ    

                         ﴾ 

 ].24ح:فتال[
 را از شما، و دست شما را از آنان در دل مكـه (مشركان) ها  آن است كه دستخدا او «

و خداونـد بـه آنچـه     ;نمـود پيروز ها  آن كوتاه كرد، بعد از آنكه شما را بر (يعني حديبيه)
 .» يناستدهيد ب انجام مى

﴿ گويد: ه است كه قرآن ميهاي شهر مكّ يكي ديگر از نام :ةبكّ         

          ﴾ 96ن: [آل عمرا[. 

اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد، همان اسـت كـه در    نخستين خانه«
 .» ه است، كه پربركت، و مايه هدايت جهانيان استكّب سرزمين

 ﴿ فرمايد: نام ديگر آن ام القري است كه خداوند مي أُم القُری:     
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 ـ»  القـرى  ام«فصيح و گويا) را بر تو وحى كرديم تا و اين گونه قرآنى عربى (« ه) و (مكّ
را از روزى كـه همـه خلايـق در آن روز جمـع     هـا   آن مردم پيرامـون آن را انـذار كنـى و   

گروهـى در بهشـتند و گروهـى در آتـش      ؛نىشوند و شك و ترديد در آن نيست بترسا مى
 .» سوزان!

0Fه است و بدين نام خوانده شده استو به اتفاق مفسرين ام القري همان شهر مكّ

زيرا  1
 تر است. محبوب صتر و برتر از ساير شهرها، و نزد خدا و رسول خدا  شريف

﴿ فرمايد: ه بلد الأمين است خداوند ميهاي مكّ از جمله نام مين:الأ بلدال   

             ﴾ ]3ـ1 ن:تيال[. 

 .»ه)و قسم به اين شهر امن ( مكّ*   طور سينين«و سوگند به * قسم به انجير و زيتون «
هـاي   و بلد (شهر) امين همان شهر مكه است بدون اخـتلاف ميـان مفسـرين ...، ونـام    

1Fراوان ديگري كه اين شهر پر امن و امان به آن خوانده شده استف

2. 

 :مرحدود ح -2
به علت اهميت اين موضوع و احكام شرعي فراواني كه خداوند در رابطه بـا آن بـراي   
حرم خويش وضع نموده است تعيين حدود بيت الحرام به وحي الهـي بـوده اسـت. پـس     

ار و سازنده كعبه حدود بيت الحـرام را نشـان   بنيانگذ ؛جبرئيل فرود آمد تا به ابراهيم 
نمود، و حدود حرم در زمـان رسـول    دهد، و ابراهيم خليل مرز و حدود حرم را وضع مي

حـدود  تـا  ، اسد خزاعـي را فرسـتاد   مكه سال فتحر د صخدا تجديد گرديد رسول خدا 
 حرم را تعيين نمود.

ر سال فتح مكهّ اسـد خزاعـي را   د صنمايد كه پيامبر  روايت مي مابونعيم از ابن عباس 
                                                           

 .4/116تفسير ابن كثير  -1
 .1/383، تفسير ابن كثير 1/48نگاه: شفاء الغرام  -2
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ابن  ،با راهنمايي جبرئيل نهاده بودآن را  حرم را تجديد بنا كرد كه ابراهيم هاي نشانه تافرستاد 
2Fحجر گفته است كه اسناد اين حديث حسن است

1. 
 .3F2دگرد امروز بر حسب نياز تجديد مي حرم تا به علاماتو همينطور 
حرم مهمتـرين چيـزي اسـت كـه      هاي نشانهخت گويد: بدان كه شنا مي : امام نووي

4Fبايست به آن عنايت شود زيرا احكام فراواني به آن تعلق بسته است مي

3. 

 :آغاز ساخت حرم و كعبه معظمه -3
موضوع آغاز ساخت كعبه معظمه و حرم و مناسك حج بنابر آنچـه كـه در قـرآن وارد    

، حافظ ابن كثير ط داردتباار إو پسرش اسماعيل  خليل الرحمن گشته است با ابراهيم
بنـا و  آن را  كه اولين كسي است ؛نمايد كه ابراهيم  گفته است: (ظاهر قرآن اقتضاء مي

5Fتأسيس نهاده است)

قبـل  آن را  گرچه نصوص وارده در اين زمينه احتمال وجود ساخت 4
 .. واالله أعلمنمايند نفي نمي ؛ از ابراهيم

داوند خپسرش اسماعيل  ىيارراهيم به آن با در مورد ساختن كعبه و پرداختن اب اما و

 ﴿ فرمايد: ميچنين                          

     ﴾ ]127 :ةبقرال.[ 

ا بـالا  هاى خانـه (كعبـه) ر   م و اسماعيل، پايهو (نيز به ياد آوريد) هنگامى را كه ابراهي«
                                                           

 .1/183اصابه  -١
ل رئـيس و  و آخرين تجديد آن با صدور دستور عالي به رياست جناب شيخ محمد بن عبداالله السـبي  -2

مدير كل اسبق امور آستان مسجد الحرام و مسجد النبي و امـام و خطيـب مسـجدالحرام بـا تشـكيل      
رم انجـام گرفـت و   ـهاي اطراف ح ـ جلسه براي پرداختن به تعيين حدود حرم مكّي در كوهها و دره

مرحلـه اول   دستور شروع به كار نمود و ود را به پايان رساند، و در اجراي قانون وـگروه كارهاي خ
 هاي مكه بزرگ به اتمام رسيد. آن با تجديد پرچم و تابلوهايي بر ورودي

 .3/82تهذيب الأسماء واللغات  -٣
 .277/ 2البدايه و النهايه  -4
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 .»ما بپذير، كه تو شنوا و دانايى! پروردگارا! از :گفتند) بردند، (و مى مى
در زمينه آغاز امرِ حرم و داستان ساختن آن وارد گشته  صروايات صحيحي از پيامبر 

عبـاس   نمايد كه ابـن  روايت مي ساست، بخاري در كتاب صحيح خود از سعيد بن جبير 
كـه زنـان اتخـاذ    كسر ميم و سكون نون وفتح طا] با [ق) طَنْ(مكمربندگفته است: اولين  م

آثـار و نشـانه فـرار    اند از طرف مادر اسماعيل بوده است، منطقي را اتخاذ نمود، كه  نموده
حـت  اكردن را از ساره گم كند (چون وقتى هاجر اسماعيل را بدنيا آورد سـاره بسـيار نار  

6Fشد

براهيم هاجر و پسرش اسماعيل [كه شير خواره بود] را به نزد بيت بـالاتر از  سپس ا، 1
و  از خرمـا  اي هز وجود نداشـت و كيس ـ زمزم آورد. آن هنگام كسي در آنجا نبود و آبي ني

گذاشت سپس ابراهيم روانه و رهسپار شد و هاجر (مادر اسـماعيل)  ها  آن كنار ىآب مشك
روي؟ و ما را در اين دره كـه نـه انسـان و نـه      يم كجا مياو را دنبال كرد و گفت: اي ابراه

گذاري؟ چند بار سخن خود را به او گفت. ولـي او بـه وي    تنها مي داشب مىچيزي در آن 
به ابراهيم گفت: آيا خداوند به تـو دسـتور داده اسـت؟ گفـت:     خره وبالأنمود،  التفات نمي

 آري.
برگشت و ابراهيم رهسپار گرديد تا گرداند، سپس  گفت: در اين صورت مرا تباه نمي

اي رسيد جايي كه از ديدگان پنهان شد و به بيت الحرام رو نمود و دستش  اينكه به گردنه

﴿ را بلند كرد و با اين كلمات خدايش را فراخواند و گفت:              

                                   

           ﴾ 37 :[ابراهيم.[ 

اى كـه   آب و علفى، در كنار خانـه  پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در سرزمين بى«
                                                           

نمايد، اينجـا بـود    ىكه اسماعيل را به سه قسمت قطع م و به خدا قسم خوردبقيه قصه چنين است: ( -1
ب كرد و اسماعيل را به كمر خود بست و فـرار كـرد و بـراى پنهـان     كه هاجر كمربند بلندى را انتخا

كرد تا سـاره آنـان را پيـدا     مىو نشانه راه را گم  شد مى كردن راه فرارى خود كمربند به زمين كشيده
 .تا آخر واقعه). مترجم …نكند 
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ها  آن تو دلهاى گروهى از مردم را متوجه ؛ساكن ساختم تا نماز را برپا دارندحرم توست، 
 .»شايد آنان شكر تو را بجاى آورند! ؛روزى دهها  آن و از ثمرات به ؛ساز

نوشيد تا اينكـه آب   و مادر اسماعيل به شير دادن اسماعيل پرداخت و از آن آب هم مي
 به پسرش نگريست كه (از شدت تشنگي) برتشنه شدند، و  دوهر به پايان رسيد و  مشك

پيچيد، از كراهت و ناراضي اينكه به وي بنگرد راه افتاد، كوه صفا نزديكترين كوه  خود مي
بيند؟ و هيچ كـس   به وي بود بالاي آن رفت. سپس به دره رو كرد تا بنگرد آيا كسي را مي

ا جمع نمود، بـا تـلاش طاقـت    را نديد، از كوه (صفا) پايين آمد، به دره كه رسيد، لباس ر
فرسايي سعي نمود تا از دره بگذرد، سپس به كوه مروه آمد و از آن بالا رفت تا نظاره كند 

بيند، كسي را نديد، هفت بار اين عمل (آمد و رفت از صفا بـه مـروه و    كه آيا كسي را مي
 بالعكس) را انجام داد.

است حكمت سعي مردم ميان  فرموده است (اين صگفته است: پيامبر  مابن عباس 
 سـاكت شـو،  دو كوه) وقتي كه بر كوه مروه صعود كرد صدايي را شنيد بـه خـود گفـت:    

به سمت  ،آب و ناني) با خودداري صدايت را شنيدممدد (و گفت اگر  ،شنيدآن را  دوباره
 ، فرشته با عقب خود، ـ يا گفت: با بال اي روبرو گرديد در مكان زمزم با فرشته ،صدا رفت

و بـا دسـتان خـويش بـراي آن     ، تا اينكه آب نمايان و ظـاهر گشـت   زمين زد)به ( ـخود  
ريخت  مشكريخت و بعد از آنكه در  خويش مي مشكو آب را در  ،آبگيري درست كرد
فرموده اسـت: خداونـد    صگفته است كه: پيامبر  مآمد. ابن عباس  آب فوران و بالا مي

ساخت و با مشـت پـر    گذاشت (و آبگير نمي ا آزاد ميمادر اسماعيل را بيامرزد اگر زمزم ر
گويـد: مـادر اسـماعيل آب را نوشـيد و      بـود، مـي   كرد) زمزم چشمة روان و پرآبي مي نمي
، در ايـن  دياش را شير داد و فرشته به وي گفت: هراس هلاك شـدن را نداشـته باش ـ   بچه

هـل خـويش را هـلاك    نماينـد و خداونـد ا   مكان اين پسر و پدر او خانة خدا را بنـاء مـي  
در آن را  يابـد و سـيلهايي از چـپ و راسـت     و بيت همچون تپـه ارتفـاع مـي    ،گرداند مين
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7Fكه از راه كداء )جرهم(گيرند همينطور بود تا اينكه كارواني از طايفه  برمي

آمده بودنـد از   1
 ـ  ها  آن كنار  اي را بـا حالـت دور و   كردنـد و پرنـده   توقـف ه عبور نمودنـد و در دامنـه مكّ

خورد حتماً در اين دره  چرخش در آسمان ديدند و گفتند اين پرنده بر روي آب چرخ مي
دو  يـا  و اطراف آن آب وجود دارد، در حاليكي خبر نداريم كه آبي در اينجا باشـد، يكـي  

به آب برخورد نمودنـد و برگشـته و آنـان را از وجـود آب خبـر      ها  آن نفر را فرستادند و
آب روي آوردند. و هاجر مادر اسماعيل كنار آب بود، گفتند: آيا  نمودند و با هم به طرف

دهيد كه نزد شما منزل گزينيم، گفـت آري: بـه شـرطي كـه هـيچ حقـي در آب        اجازه مي
 نداشته باشيد، گفتند آري.

(كاروان) با هاجر مواجـه گشـتند   ها  آن نمايد: بيان مي صاز زبان پيامبر  مابن عباس 
اي بود، نزد وي سكني گزيدند و به دنبال اهل خويش فرسـتادند و   هم دنبال همسايهاو و 

ها زياد شد و پسر (اسماعيل) به سن جواني رسـيد و   منزل نمودند و خانهها  آن آنان نيز با
كـرد و آنـان را    رقابت ميها  آن فرا گرفت و چون به جواني رسيد باها  آن زبان عربي را از

دواج نايل گشت زني از طايفه خود را به همسـري  شگفت زده كرده بود و چون به سن از
وي درآوردند، و مادر اسماعيل از دنيا برفت، ابراهيم بعد از ازدواج اسماعيل برگشـت تـا   

بيـرون   :بازمانده خويش را ببيند، اسماعيل را نيافت از همسرش درباره او جويا شد گفـت 
ع آنـان پرسـيد، گفـت: در    رفته است تا برايمان روزي طلب كند، سپس از زندگي و اوضا

هرگـاه همسـرت آمـد     :ه نمود. ابراهيم گفـت وكْبريم و نزد او شَ ا و سختي به سر مينتنگ
سلام مرا به او برسانيد و به او بگوئيد آستانه درب را تغيير دهد، وقتيكه اسماعيل برگشت 

يرمردي بـا  مثل اينكه بويي برده بود، فرمود: آيا كسي پيش شما آمده بود، زن گفت، آري پ
چنين مشخصاتي پيش ما آمد و در مورد تو از من جويا شد، او را اطلاع دادم، و در مورد 

باشيم، گفت: آيا شـما را هـم    مان سؤال نمود گفتم در تنگنا و مضيقه مي معيشت و زندگي
به چيزي توصيه و سفارش نمود؟ گفت بله: به من گفت تا سلام وي را به تـو برسـانم و   

                                                           
 جايي در قسمت بالايي مكّه. -1
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ه چهارچوب زيرين درگاهش را تغيير دهد، اسماعيل گفت: آن پيرمرد پـدرم  گفت اينك مي
ات بپيونـد، او را طـلاق    بوده است و مرا دستور داده است تا از توجدا شوم، و به خانواده

دور بـود پـس   ها  آن داد و با زن ديگري از آن طايفه ازدواج نمود، مدت زيادي ابراهيم از
افت، نزد همسر وي رفت و از اسماعيل جويا شد همسـرش  آمد، اسماعيل را نيها  آن پيش

 گفت: دنبال طلب روزي براي ما بيرون رفته است.
 سؤال كرد.ها  آن گفت: وضعيت شما چطور است؟ و از اوضاع و زندگي

ي را سپاس نمود فرمود: بريم، و خدا وبي و خوشي به سر ميهمسر اسماعيل: ما در خ
 خوراكتان چيست؟
 گفت: گوشت.

 تان چيست؟ نوشيدني گفت:
 گفت: آب.

 فرمود: خدايا در گوشت و آب براي آنان بركت قرار دهيد.
انـد و چنانچـه بـذر     بـذري نداشـته  هـا   آن اسـت: آن هنگـام   ص پيامبر اسلام فرموده

 كرد. داشتند بر فزوني و بركت آن نيز دعا مي مي
بگوئيـد آسـتانه   ابراهيم گفت: هرگاه همسرت آمد سـلام مـرا بـه او برسـانيد و بـه او      

 اش را ثابت نگه دارد. دروازه
خـوش   وقتيكه اسماعيل آمد گفت: آيا كسي پيش شـما آمـده اسـت گفـت: آري، پيـر     

سيمايي نزدمان آمده بود و تمجيد نمود، و از شما سؤال كرد، به او گفتم: كه دنبال كسـب  
و خرمّي به  معاش است، در مورد چگونگي معيشتمان از من پرسيد، به او گفتم: در خوبي

بريم، اسماعيل گفت: آيا شما را به چيزي سفارش و توصيه ننمود؟ گفـت: آري، او   سر مي
ات را ثابـت نگـه داري، اسـماعيل     د تـا آسـتانه دروازه  هد رساند، و دستورت مي سلام  مي

گفت: او پدرم بوده است و منظورش از آستانه درب شمائيد. به من امر نموده تـا شـما را   
 .و از تو جدا نشومنگه دارم 
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بدور بود و بعد از آن برگشت و اسماعيل زير ها  آن سپس ابراهيم مدتي نامعلوم از
درخت تنومندي در نزديكي زمزم در حال تيز كردن تير و خدنگش بود وقتيكه ابراهيم را 
ديد به سوي او شتافت و به طريق غير قابل توصيف يكديگر را در آغوش گرفتند سپس 

: اي اسماعيل خداوند مرا به انجام كاري دستور داده است اسماعيل گفت: ابراهيم گفت
نمائيد؟ اسماعيل  هر آنچه پروردگارت دستور داده است انجام دهيد، گفت: مرا ياري مي

نمايم. ابراهيم گفت: خداوند مرا دستور داده است تا در اينجا  گفت: شما را ياري مي
ان اطراف اشاره كرد همانجا ديوارهاي خانه را بالا اي بسازم و به تپه بلندي در هم خانه

ساخت تا اينكه خانه ارتفاع يافت و  ميآن را  آورد و ابراهيم بردند و اسماعيل سنگ مي
داد،  ساخت و اسماعيل به وي سنگ مي ابراهيم مي ،گذاشتآن را  حجرالاسود را آورد و

﴿ گفتند: و مي                ﴾ ]پروردگارا! از ما « ].127 :ةقربال

 .»بپذير، كه تو شنوا و دانايى!

﴿ گفتند: ساختند تا بر گرد بيت بچرخند و مي همواره مي           

    ﴾. ساخته  اي است كه در زمين براي عبادت پس اين خانه نخستين خانه

﴿ فرمايد: شده است كما اينكه قرآن مي                 

  ﴾ 96 :[آل عمران[. 

اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد، همان اسـت كـه در    نخستين خانه«
 .»هدايت جهانيان استسرزمين مكه است، كه پر بركت، و مايه 

كند كه او گفته است گفتم: اي رسول خدا نخستين  بخاري از ابوذر روايت مي
مسجد الحرام، گفتم: سپس «مسجدي كه در زمين بنا نهاده شد كدام مسجد است؟ فرمود: 

ها  آن ميان (ساختن)فاصله كدام مسجد بنا نهاده شده است؟ فرمود: مسجد الاقصي، گفتم: 
اقامه نمائيد فضيلت آن را  سپس هر كجا نماز فرا رسيد ،فرمود چهل سال چند سال بود؟

ها و راهنماهاي آشكاري كه  و بركت در آن است و خداوند اعلام داشته است كه او نشانه
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نمايد در آن باقي و نگه داشته است و  ؛دلالت بر ساختن آن به وسيله ابراهيم 

 ﴿ فرمايد: و قرآن مي تعظيم و مبارك گردانيده استآن را  خداوند        

                                     

           ﴾ 97 :[آل عمران[. 

خانـه  هـر كـس داخـل آن (   و  ؛هاى روشن، (از جمله) مقام ابراهيم است نشانهدر آن، «
ها  آن در امان خواهد بود، و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند، ؛خدا) شود

، بـه خـود   را انكـار كنـد  كه توانايى رفتن به سوى آن دارند. و هر كس كفر ورزد (و حج 
 .  »نياز است نيان، بىزيان رسانده)، خداوند از همه جها

8Fهاي روشن اسـت  اند: كه مقام ابراهيم از نشانه قتاده و مجاهد گفته

از آنچـه گذشـت    .1
گـردد و ذكـر پيـاپي     منزلت و ارزش آن نمايان مـي  علوعظمت جايگاه اين شهر مبارك و 

هاي اين شهر و بيان حدود و مبدأ بنيان آن و آنچه كه در بيان  نصوص مذكور در تعدد نام
 أعلم.واالله  نمايد. گردد بر عظمت و علو منزلت اين شهر دلالت مي مت آن ذكر ميحر

 
 

                                                           
 )، چاپ سوم.4/10تفسير طبري ( -1



 
 
 

 فصل اول:

 احكام آن از ه و برخيفضائل مكّ

 :ه شهر مبارك خداوندحرمت مكّ -1

و زمين برگزيده و مبارك و ها  آسمان را از ابتداي آفرينش زمين خداوند اين نقطه

﴿ فرمايد: حرمت نهاده است، خداوند مي                   

                 ﴾ ]91 :نملال.[ 

كـه   خـدايى ه) را عبادت كنم، همان (بگو:) من مامورم پروردگار اين شهر (مقدس مكّ«
در حالى كه همـه چيـز از آن اوسـت! و مـن مـامورم كـه از        ؛شيدهاين شهر را حرمت بخ

   .»مسلمين باشم
در روز فـتح مكـه گفتـه     صكه پيـامبر   مبا روايت ابن عباس  صو حديث پيامبر 

كرامت و حرمت بخشيده اسـت  اين شهر را و زمين ها  آسمان خداوند در روز خلقاست: 
9Fشده استوز قيامت به حرمت خداوند حرام و تا ر

1. 
 و اعلان كرده است و كعبـه را بنـا   حرمت و كرامت مكّه را بيان ؛و ابراهيم خليل 

پاك نمود و در ميان مردم اعلام حج نمـود، بخـاري از عبـداالله بـن زيـد بـن       آن را  كرد و
است: (ابراهيم مكه را حرمت نهـاد و   دهفرمو صروايت كرده است كه پيامبر  سعاصم 

مكه را حرمت و كرامت بخشيده بود  ؛مچنانكه ابراهيم و من نيز ه ،براي آن دعا كرده
مدينه را حرمت نهادم و براي افزايش محصول آن دعا كردم همچنانكه ابراهيم براي مكـّه  

 .10F2)دعا كرد

                                                           
 .)2/986صحيح مسلم ( -1
 .)4/346( ىصحيح بخار -2
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 ـ هـا   آسمان و اين روايت با آنچه خداوند ذكر كرده است كه او از آغازِ ه را و زمـين مكّ
 حرمت نهاده است تعارض ندارد.

ثير بعد از ذكر احاديثي كه بر حرمت نهادن مكه به وسيله ابراهيم دلالت حافظ ابن ك
بخشيدن خداوند به مكّه از آغاز  حرمتميان اين احاديث كه بر «نمايند گفته است  مي

و زمين دلالت دارد و احاديث دالّ بر حرمت نهادن آن توسط ابراهيم ها  آسمان آفرينش
از جانب خداوند تبليغ و بيان كرده آن را  كم و حرمتمنافاتي وجود ندارد زيرا ابراهيم ح

و همواره قبل از ساختن كعبه به وسيله ابراهيم اين شهر مبارك و حرام بوده است،  ،است
نزد خداوند به عنوان آخرين پيامبر  صهمچنانكه روايت شده است: كه رسول خدا 

قَمويش بود، و علاوه بر در ميان آب و گل سرشت خ ؛ر و مكتوب شده بود كه آدم د

﴿ آن ابراهيم دعا كرده بود كه          ﴾ ]129 :ةبقرال.[  

 .پيامبرى از خودشان برانگيزها  آن پروردگارا! در ميان«
اجابت كرده بود لذا در حديث ذكر آن را  و خداوند براساس علم و قدر سابق خويش

 صاي رسول خدا ما را از آغاز امَر خود آگـاه كنيـد پيـامبر      ند:شده است كه صحابه گفت
و بشارت عيسي بن مريم و مـادرم در خـواب ديـده بـود كـه       ؛فرمود: دعاي ابراهيم 

 نوري از وي خارج گشته است كه قصر و كاخهاي شام را نوراني و منور كرده است.

  ﴿ فرمايد: مي إو قرآن درباره ساختن بيت توسط ابراهيم و پسرش اسماعيل 

            ﴾ ]127 :ةبقرال.[ 

هاى خانـه (كعبـه) را بـالا     و (نيز به ياد آوريد) هنگامى را كه ابراهيم و اسماعيل، پايه«
 پروردگارا! از ما بپذير، كه تو شنوا و دانايى! :گفتند) (و مى بردند، مى

و قرآن كريم درباره پاك نمودن خانه خدا به وسيله ابراهيم و اعلام وي براي انجام 

 ﴿ فرمايد: فريضه حج مي                     
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             ﴾]27ـ26 :حجال.[ 

ساختيم (تا خانه (به خاطر بياور) زمانى را كه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم آماده «
كننـدگان   ام را براى طواف و به او گفتيم:) چيزى را همتاى من قرار مده! و خانه ؛را بنا كند

كنندگان و سجودكنندگان (از آلودگى بتها و از هـر گونـه آلـودگى)     كنندگان و ركوع و قيام
ر از هر تا پياده و سواره بر مركبهاى لاغ ؛و مردم را دعوت عمومى به حج كن* پاك ساز! 

 .»راه دورى بسوى تو بيايند...
بعد از اينكه خداوند ساعتي از روز را براي پاك نمودن كعبه از  صو پيامبر ما محمد 

بت و شرك و اعمال جاهليت براي او حلال و مجاز نمود بر عظمت حرمت بيت و حـرم  
 و دوام حرمت آن تا روز قيامت تأكيد كرد.

از ابـوهريره روايـت شـده     .يابـد  وده است ادامه ميكه ب همچنانآن وه كُو حرمت و ش
فرموده است (خداوند فيل را از مكه منع نمود (حمله ابرهه با فيل) و  صاست كه پيامبر 

پيامبر خود و مؤمنين را بر آن چيره و مسلطّ گردانيد و براي هيچ كس قبـل از مـن مجـاز    
 ـ طگردد و فق نشده است و بعد از من هم براي كسي، مجاز نمي راي مـن  ساعتي در روز ب

 .  11F1)ه پاك نمودن آن بپردازممجاز شد (تا ب
گردد و خداوند به علـت   و اين حرمت شامل مسجد الحرام و محيط اطراف آن نيز مي

 حكم حرمت بيت قرار داده است.ز نيمحيط اطراف را شرافت مكه و بيت الحرام 

 :ه در قرآنسوگند خداوند به مكّ -2

دي از كتاب شريف خود به علت رفعت منزلت شهر مبارك و خداوند در آيات متعد

﴿ فرمايد: مي وسوگند ياد نموده است.  همكّبه » مقسْم، بِه«دلالت بر عظمت    

               ﴾]3ـ1 ن:تيال[. 

 .»ه)و قسم به اين شهر امن (مكّ*   طور سينين«ه و سوگند ب* قسم به انجير و زيتون «
                                                           

 .2/988، وصحيح مسلم 1/205صحيح البخاري  -1
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و تعبير نمودن از آن با اين ساختار بيانگر عظمت موقعيـت ايـن شـهر اسـت و چـون      
تعظيم و گرامي نموده است و در ضمن قسم بـا  آن را  خداوند به آن سوگند خورده است

ب و نزديكـي  ضمير اشاره كلمة هذا (اين) به آن اشاره نمـوده اسـت كـه ايـن بيـانگر قـر      
با صفت (امـين) (بـه معنـي پـر امـن و      آن را  باشد سپس جايگاه اين شهر نزد خداوند مي

 .امان) وصف كرده است

 ﴿ :خورد در سورة بلد نيز به آن قسم مي                

﴾ ]2ـ1 بلد:ال.[ 

 .»شهرى كه تو در آن ساكنى*  ه)قسم به اين شهر مقدس (مكّ«
و اين قسم ديگري است كه ساختار ديگري از قسم موكّد در آن و نيز با به كـار رفـتن   

 اسم اشاره به وسيله هذا در آن به كار رفته است.

 :ه و اهل آنبراي مكّ ؛ ليم خليدعاي ابراه -3

بعـد از   ؛ خداوند در كتاب شريف خود براي ما ذكر نموده است كه ابراهيم خليل
آنكه فرزندش اسماعيل و همسرش هاجر را در مكه اسكان داد براي اين شـهر و سـاكنان   

از پرستش بت بـدور  آن را  شهر پر امن و اماني قرار دهد و فرزندانآن را  آن دعا نمود كه
نمايد و دعا كرد تا خداوند دل مسلمانان را به سـوي آنـان و شهرشـان متمايـل و رغبـت      

 برانگيزد. ىها آنان را رزق و روزي دهد، و از ميانشان پيامبر د تا از ميوهنمايد، دعا كر
در كتاب شريف  ؛خداوند تمام اين دعاهاي مبارك را از زبان پدر انبياء ابراهيم خليل 

            ﴿ ذكر كرده است:ن آقرخود 

                  

                 

          ﴾ 37ـ35 :[ابراهيم.[ 

 ـ « ه) را شـهر امنـى   (به ياد آوريد) زمانى را كه ابراهيم گفت: پروردگارا! اين شـهر (مكّ
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(بتهـا)  هـا   آن پروردگـارا! * قرار ده! و من و فرزنـدانم را از پرسـتش بتهـا دور نگـاه دار!     
و هـر كـس    ؛بسيارى از مردم را گمراه ساختند! هر كس از من پيروى كنـد از مـن اسـت   

پروردگـارا! مـن بعضـى از فرزنـدانم را در     * فرمانى من كنـد، تـو بخشـنده و مهربـانى!    نا
اى كه حرم توست، ساكن سـاختم تـا نمـاز را برپـا      آب و علفى، در كنار خانه سرزمين بى

شايد  ؛روزى دهها  آن و از ثمرات به ؛سازها  آن تو دلهاى گروهى از مردم را متوجه ؛دارند
 .»ورند!آنان شكر تو را بجاى آ

     ﴿ گويد: ميدارد كه  بيان مي ؛الخليل  از زبان ابراهيمو 

            ﴾. ]129 :ةبقرال[. 

 پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند، وها  آن پروردگارا! در ميان«
و حكيمـى (و بـر ايـن كـار،     زيرا تو توانا  ؛را كتاب و حكمت بياموزد، و پاكيزه كندها  آن

 .»قادرى)!
شـت و زرع را  ك اجابت نمود و ساكنان اين درة بيو خداوند دعاي پربركت ابراهيم را 

گشـت و ميـوه زمسـتاني را در     ها وارد مـي  زي داد و از هر طرف و سويي بر آنان ميوهرو
منزه باد خداوند اجابت كننـده و   ـ  .يابي وه تابستاني را در زمستان در آن ميـو مي ،تابستان

 .ـ سپاسي براي خداوند بسي بخشنده
دآوري فضل و منت نهادن خداوند بر اهل اين شهر مبارك به اين نعمتها از جهت يا

همچنانكه  ،باشد نعمت بر آنان است و حذر نمودن از اسائه ادب در بيت و حرم او مي

﴿ فرمايد: قرآن مي                       

  ﴾ ]57: قصصال[. 

قرار نداديم كـه ثمـرات هـر چيـزى (از هـر شـهر و       ها  آن آيا ما حرم امنى در اختيار«
 ».دانند! ولى بيشتر آنان نمى ؛شود؟! رزقى است از جانب ما ديارى) بسوى آن آورده مى

و اما دعاي ابراهيم خليل تا به اينكه دلهاي مسلمانان به سوي آنان و شهرستان متمايـل  
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د دعاي وي را اجابت كرد، اين بيت را زيارتگاه و محل رفت و آمد و مشتاق گردد خداون
گردنـد و   كنند و از رفتنِ به آن سير نمـي  و مردم به آن رفت و آمد مي ،قرار دارد سلمانانم

 بلكه هر گاه از آن بيرون روند دوست دارند كه به آن برگردند.
(من در دعاي خود به جـاي  اند اگر ابراهيم  سعيد بن جبير گفتهو ابن عباس و مجاهد، 

فـارس و روم و يهـود و   حتمـاً ملـّت   گفـت:   يعني دلهاي مردم مـي » فئده الناسأ« الناس)

مسلمانان بـه   طفق و، مردمز ابرخي  (من الناس)وليكن گفت  ،شدند نصاري بر آن جمع مي
 .آن اختصاص يافتند

 د، چـون نمـو  ابمستجرا اين دعوت  ، خداوندو اما دعاي ابراهيم خليل براي اين امت
ها و نيز ساير  ر سابق خداوند در مورد بعثت پيامبر اسلام به عنوان رسول در ميان اميدبا قَ

روايت شده است كـه پيـامبر    س از عرباض بن ساريه ،انس و جن موافق و هماهنگ شد
هنـوز در ميـان آب و گـل     ؛و آدم  ،فرمود: من نزد خداوند خـاتم النبيـين بـودم    ص

دعـاي پـدرم ابـراهيم و مـژده      ـ�و شما را از آغاز آن آگاه خواهم كرد  ،خلقت خويش بود
 عيسي براي آمدنم و خوابي كه مادرم ديده بود.

 :ن شهرها نزد خداونديتر محبوب -4

نماينـد كـه ايـن شـهر مبـارك برتـرين و        اند كه ثابـت مـي   شرعي وارد گشته وصنص
 شد.با مي صترين شهرها نزد خدا و رسول خدا  داشتني دوست

 يبكما أط«خطاب به مكه گفته است  صروايت شده است كه پيامبر  ماز ابن عباس 
 .12FQ»يركغ سكنتما  نيخرجوأ كلولا أنَّ قوم، وليَّّإ كحبأمن بلد، و

تر از تو نزد من شهري نيست، و اگـر اهـل تـو (اي مكـه) مـرا       داشتني تر و دوست پاك
 .كردم) كردند جز تو در جايي سكونت نمي بيرون نمي

                                                           
)، والحـاكم وصـححه   3709)، وابن حبـان فـي صـحيحه رقـم (    3926أخرجه الترمذي وحسنه رقم ( -1

)1/486.( 
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ه) روزْرا ديدم بر (ح صراء نقل شده است كه: پيامبر ماز عبداالله بن عدي بن ح
 لىإِرضِ االلهِ أحب أَو ،رض االلهأ يرلَخ كنإ«گفت:  اي كوچك ايستاده بود خطاب به مكه مي تپه

لَولا أنمنأُ يااللهِ، و ترِجخك ما خ13»رجتFQN رزمين ن ستري تو بهترين سرزمين خدا و محبوب
 رفتم. كردند بيرون نمي ، و اگر مرا از تو بيرون نميباشي خدا نزد خداوند مي

 :گردد دجال وارد مكه نمي -5

مدينه را اكرام نموده است  صخداوند شهر پر امن و امان خود مكه و شهر رسولش 
تا وارد نشود، فرشتگاني جهت حمايت از مكه و مدينه مهيا نموده ها  آن به اينكه دجال در
حديث بخاري با روايت از انس نيز بر  ،ممانعت به عمل آورندها  آن از ورود دجال به

ليس بلد إلاَّ سيطؤه الدجال « است: فرموده صنمايد كه پيامبر  صدق اين گفتار دلالت مي
لها ين يحرسوا، ثم ترجف المدينة بأهة والمدينة، ليس من نقاا نقب إلاَّ عليه الملائكة صافّإلاَّ مك

خرِثلاث رجفات في14»االله كل كافر ومنافق جFRN 
ه و مدينه، بر تمام سوراخهاي جز مكّ ،شود ميوارد آن (شهري نيست مگر اينكه دجال 

نمايند، سپس مدينه با سـاكنان   اند و از آن حراست و پاسداري مي آن فرشتگاني صف بسته
 كند. آن بيرون مي خورد و خداوند هر كافر و منافقي را از آن سه بار تكان مي
إني أوشك أن «: به نقل از دجال روايت شده است كه س دارياليم مو در مسلم از ت

 ،يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلاَّ هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة
كلتاهما، كلّما أردت أدخل واحدة أو واحداً منهما افهما محر بيده السيف متان علي لَكستقبلني م

 15FSN»صلتاً يصدني عنها، وإنَّ على كل نقب منها ملائكة يحرسوا
و به مدت چهـل شـب در    ،شوم اجازه خروج به من داده شود و خارج نزديك است (

                                                           
)، وابـن ماجـة رقـم    4238، 4239)، والنسائي في الكبرى رقم (3925أخرجه الترمذي وصححه رقم ( -1

 ).431، 783اكم وصححه ()، والح3108(
 .)4/95بخاري ( -2
 .)4/2261صحيح مسلم ( -3
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به جز مكه و مدينه آن  ،روستا و دهي نيست مگر اينكه در آن فرود آيم ،كنم زمين سير مي
اي بـا در   وارد شـوم فرشـته  هـا   آن هرگاه بخواهم به يكي از ،اند دهدو بر من تحريم شهر 

گرداند و بـر   دست داشتن شمشيري كشيده با من رويارو شده و مرا از ورود به آن باز مي
 نمايد.   اي از آن حراست مي تمام سوراخهاي آن فرشته

 ».جوييم از شر فتنه دجال به خداوند پناه مي«

 :مانيمرجع ا -6

كند كه پيامبر  نقل مي صاز پيامبر  م حيح خود با روايت از ابن عمرمسلم در ص
إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما كان، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز « فرمودند: ص

(اسلام با غربت و غريبي آغاز گشته است و غريب گونه هم برخواهد  16FQN»الحية في جحرها
گردد همچنانكه  ه قول نووي مسجد مكه و مدينه) جمع ميگشت و به ميان مسجِدين (ب
17Fگردد) مار در لانه خويش جمع مي

R. 

 :الحرام ن برابر بودن پاداش نماز در مسجديچند -7

خداونـد   ،اي اسـت كـه بـراي مـردم بنـا نهـاده اسـت        چون مسجد الحرام اولين خانـه 
و ايـن   ،ام قـرار داده اسـت  نمازگزاران در آن را به چند برابر نمودن نمازهاي آن مورد اكر

فضيلت بزرگي است براي ايـن بيـت از طـرف خداونـد مهربـان بـراي بنـدگان مـؤمن و         
 نمازگزارش.

بدبختي و شقاوت بر كسي كه در مكه ام القري سكني گزيده است و در مجـاور   چهو 
بيت عتيق قرار گرفته و اين دروازه خير و اجر مضاعف بر وي گشوده شده باشـد و او از  

                                                           
چون مار با آهسته بـه لانـه   ). 421صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباٌ رقم( -1

 تواند با سرعت برگردد، پس مقصود كم كم ايمان به جاي اصـلي خـود بـر    مي، و نگردد ميخود باز 
 شود. مير آنجا جمع و د گردد مي

 .2/177شرح نووي بر صحيح مسلم  -2
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منـدتر   تر و حسرت پس چه كسي بدبخت ،اي فريضه الهي و نماز اعراض و اهمال ورزداد
 از اوست.

صلاة في مسجدي هذا خير « فرموده است صنقل شده است. كه پيامبر  ساز ابوهريره 
(يك نماز در مسجد من بهتر از هزار نماز در  18FQN»من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام

 .)است الحرام جز مسجد ،غير آن
صلاة في مسجدي أفضل من «فرمود:  صروايت شده است كه رسول االله  ساز جابر 

ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
 19FRN»سواه

و يـك   ،(يك نماز در مسجد من برتر است از هزار نماز در غير آن مگر مسجد الحرام
 .)ماز در مسجد الحرام برتر از صدهزار نماز در غير آن استن

و آيا اين چند برابر بودن و فضيلت براي نماز فقط در مسجد الحرام احاطه كننده كعبه 
 برخي ،دارند ظرن گيرد؟ علماء دراين باره هم اختلاف يا اينكه تمام حرَم را در برمي ،است

روهي ديگر اين فضيلت را بـراي تمـام حـرم    انند و گد ميخاص مسجد محيط كعبه آن را 
 دهند. تعميم مي

رَم را شـامل        و بسياري از علماء ترجيح داده اند كه چندين برابـر شـدن نمـاز همـه حـ
و از جمله كساني كه ترجيح داده است امام عطاء بن ابي رباح مكـي امـام اهـل     ،گردد مي
رسيد: (اي ابامحمد آيا ايـن فضـل   باشد كه الربيع بن صبيح از وي پ م در زمان خود ميرَح

: فـت گشود فقط در مسجد الحرام است يا در همـه حـرم؟ عطـاء     كه درباره نماز گفته مي
مرَبلكه در تمام ح، م مسجد استرَزيرا همه ح(. 

و از جمله كساني كه باز فضيلت نماز را به تمام حرم ترجيح داده است امام ابن القـيم  

                                                           
 ).2/1012) و مسلم (3/63بخاري ( -1

صـحيح  آن را  )1155) و آلباني در صحيح ابن ماجه (1/451) ابن ماجه در السنن (3/343امام احمد ( -2
 اند. دانسته
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20Fره بحـث و بررسـي ارزشـمندي دارد   باشد كه در ايـن بـا   جوزيه مي

علمـاى  ، و در ميـان  1
21Fترجيح داده استآن را  :ن باز ب معاصرين هم عبدالعزيز

2. 
در درون  ، چـون و با اين وجود بيگمان نماز در مسجد الحرام پيرامون كعبه برتر است

 .انگيزاند و نزديكي به كعبه برمي آرامش، شرح صدر، و حضور دل
ها در  تمام حسنات و نيكيكه ن امام احمد و نووي بر آنند و برخي از اهل علم همچو
 گردد. مكه چند برابر و مضاعف مي

 ،گويد: نماز و غير نماز در نزديك مكه از جاهاي ديگر برتر اسـت  و امام ابن تيميه مي
و مجاورت با مكاني كه ايمان و تقوا در آن باشد هر كجـا باشـد برتـر اسـت، و حسـنه و      

22Fگردد مانِ با فضيلت چندين برابر ميسيئه با مكان و ز

3. 

 ):م ظلم و ارتداد در حرم (مكهيتحر -8

خداوند ظلم و الحاد را در مكه تحريم نموده است و هر كس در مكه ظلم و الحاد 
: فرمايد نمايد خداوند مي نمايد او را به عذاب دردناك و خواري بزرگ وعده و دچار مي

﴿                          

                             ﴾ ]25 :حجال[. 

شـتند، و (همچنـين) از مسـجد    كسانى كه كافر شـدند، و مؤمنـان را از راه خـدا بازدا   «
كننـد   الحرام، كه آن را براى همه مردم، برابر قرار داديم، چه كسانى كه در آنجا زندگى مى

و هـر كـس بخواهـد در ايـن      ؛شوند (مسـتحق عـذابى دردناكنـد)    يا از نقاط دور وارد مى
ز عـذابى دردنـاك بـه او    سرزمين از راه حق منحرف گـردد و دسـت بـه سـتم زنـد، مـا ا      

 .»چشانيم! مى

                                                           
 ).3/303زاد المعاد ( -1

 .4/130مجموع فتاوي ابن باز  -2
 ، و ابن الجوزي.. گفته: القاضي عياض113فقهيه، ابن تيميه، ص الاختيارات ال -3
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23Fگويد: الحاد يعني در بيت الحرام به ستم ميل كني مي : ابن جرير

رين  1  و برخي مفسَـ
به حلال نمودن حـرام و ارتكـاب آن   آن را  و گروهي ديگر ،اند به شرك تفسير كردهآن را 

24Fاند به احتكار خوراك در مكه تفسير كردهآن را  اي نيز و دسته ،اند تفسير كرده

2. 
گردد، اين از باب تفسير به مثل است و  مام اين منكرات و غير آن ميالحاد شامل ت

و عبدالعزيز بن باز  ،گيرد قول اظهر اين است كه الحاد تمام معصيت خداوند را در برمي
گويد: و كلمه الحاد عام است براي هر نوع تمايل به باطل چه در عقيده باشد يا  مي :

﴿ زيرا خداوند گفته است ،در غير عقيده        ﴾  همه را نكره ساخته است، 

 هر گاه كسي الحاد ورزد (هر نوع الحادي) به اين عذاب گرفتار آيد.
و بيـان كـرده    ،اين تحريم را در حرم الهي براي الحاد تأكيد كـرده اسـت   صو پيامبر 

از  مابـن عبـاس    ،است كه انجام دهنده آن مبغوض و منفورترينِ مردم است نزد خداوند
ها نـزد خداونـد سـه نفـر      ترين انسان كند كه فرموده است: مبغوض روايت مي صپيامبر 

ت    مي باشند، كسي كه در حرم الحاد ورزد، كسي كه در اسلام دنبال سـنت و روش جاهليـ
 باشد، فردي كه خواهان خون شخصي باشد تا به ناحق خون او را بريزد.

الحاد در حرم را از جمله گناهان كبيره بـه حسـاب    مو صحابي جليل القدر ابن عمر 
عرفـه   زكند كه: شامگاه رو آورده است، طبري در تفسير خود از طيسله بن علي روايت مي

25Fرفتم و او در سايه درخت اَراكي منزد ابن عمر 

بود دربـاره گناهـان كبيـره از او سـؤال      3
وا بـه زنـان پاكـدامن، كشـتن     كردم گفت: عبارتند از: شرك ورزيدن به خداوند، تهمت نار

ن ي، فرار از جبهه جنگ، سحر، ربـاخواري، خـوردن مـال يتـيم، عقـوق والـد      ؤمنانسان م

                                                           
 .9/130تفسير طبري  -1
 .منبع سابق -2
شـود و دربـاره    شود زيرا به عنـوان سـواك از آن اسـتفاده مـي     در فارسي درخت سواك هم گفته مي -3

يير مزه دهان خت اراك براي مسواك زدن خاصتاً قبل از اقامه نماز و تغراستحباب استفاده از چوب د
 در كتب فقهي از بحث فراواني وجود دارد.
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26Fهايتان است ها و مرده مسلمان، و الحاد در بيت الحرام كه قبله زنده

1. 
سپس قابل ملاحظه است آنچه در آيه الحاد مورد تهديد به عذاب دردناك قرار گرفتـه  

آن را  پـس كسـي كـه    ،عملي ننموده باشدآن را  اگرچه ،جام عمل استاست تصميم به ان
گفته است اگر اينكه فـردي   سعملي نمايد چه عذابي در انتظار اوست. و لذا ابن مسعود 

در بيت الحرام قصد الحاد كند و او در شهر عدن در يمن باشد خداوند عذاب دردناكي را 
27Fچشاند به او مي

2. 
(هر كسي قصد كند عمـل نـاروايي در    :كند هل علم نقل ميا ى ازبعض از : ابن كثير

 ،انجام نـداده باشـد  آن را  چشاند گرچه مكّه انجام دهد خداوند عذاب دردناك را به او مي
28Fگردد برخلاف جاهاي ديگر كه در غير حرم به قصد سيئه فرد معاقبه نمي

3. 
در نارواييهـاي حـرم    دادن گويد: (آنچه كه دلالت بر شدت بيم مي :عبدالعزيز بن باز 

گردد ايـن آيـه قـرآن اسـت كـه       نمايد و اينكه گناه در حرم بزرگ و سخت قلمداد مي مي

    ﴾.        ﴿ فرمايد: مي

حتـي در قصـد    ،آيد نمايد بر اينكه گناه در حرم عظيم به حساب مي اين آية دلالت مي
پس اگر كسي كه در حرم با صرف قصد گناه به عـذاب   ،به انجام گناه اين بيم وجود دارد

پس كسي كه در حرم به سيئات و منكرات مرتكب گردد چه عذابي براي  ،اليم دچار گردد
بيانگر اين است كه گناه در حرم چه موقعيـت و  ها  اين و تمام ،شود وي در نظر گرفته مي
 وضع خطرناكي دارد؟

آگاه باشيد! اي كسي كه خداوند شما را با سكني دادن در ايـن شـهر مـورد اكـرام     هان 

                                                           
 ).6/8بـرقم (  35) بإسناد صحيح. انظر: صـحيح الأدب المفـرد ص   8في الأدب المفرد، رقم ( البخاري -1

 ).5/39ولم يذكر القبله وابن جرير في تفسيره (» وإلحاد في المسجد«وفيه قوله: 
، وصححه الحـافظ  2/388، والحاكم وصححه 17/148ير ، والطبري في التفس1/428د في المسند حمأ -2

 .12/210، وابن حجر في الفتح 3/215ابن كثير في تفسيره 
 .3/215تفسير ابن كثير  -3
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و اي كسي كه خداوند بر او نعمت ارزاني داشته است و رفتن به آن بر او  ،قرار داده است
 خانه خود و حرمَت را نصيبمان فرما. خوبخدايا همسايگي  -ميسر و آسان نموده است 

 :مكّه و آزار ساكنان آن زي درير م قتال و خونيتحر -9

مسأله جنگ و خونريزي مسأله بزرگي است و از مهمترين مقتضيات حرمت مكه 
بعد از اينكه اين بيت مبارك را بنا نمود با دعاهايي  ؛و ابراهيم خليل  ،معظمه است

براي اين شهر و اهل آن پروردگار خويش را فراخواند كه تعدادي از آن دعاها در 
الانبياء ابو د، و چه بسا آياتي كه در حرم خداوند وارد گشته است صفحات پيش ذكر ش

﴿فرمايد:  مي آورند: خداوند را به ياد مي ؛ ابراهيم                

                                       

  ﴾ ]57 :قصصال[. 

» رباينـد!  ما اگر هدايت را همراه تو پذيرا شويم، ما را از سـرزمينمان مـى  «ها گفتند:  آن«
قرار نداديم كه ثمرات هر چيزى (از هـر شـهر و ديـارى)    ها  آن آيا ما حرم امنى در اختيار

 .»دانند! يشتر آنان نمىولى ب ؛شود؟! رزقى است از جانب ما آن آورده مىبسوى 

﴿               ﴾  ]125 :ةبقرال[. 

و (به خاطر بياوريد) هنگامى كه خانه كعبه را محل بازگشت و مركز امن و امان براى «
 .»مردم قرار داديم!

         ﴿فرمايد:  و در سورة تين مي

﴾ ]3ـ1 ن:تيال[. 

 .»ه)و قسم به اين شهر امن (مكّ*   طور سينين«و سوگند به * قسم به انجير و زيتون «

﴿ فرمايد: و در سياق و ساختار منت نهادن بر مردم ساكن مكه مي         

              ﴾ ]67 :عنكبوتال[. 
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ها) قرار داديم در حالى كـه مـردم را در اطـراف     آيا نديدند كه ما حرم امنى (براى آن«
ران آورند و نعمـت خـدا را كف ـ   ربايند؟! آيا به باطل ايمان مى آنان (در بيرون اين حرم) مى

 .»كنند؟! مى
گمان مكه همواره حرم پر از امن و اماني بود و محفـوظ   گفته است: (بي : و قرطبي

گيـرد   يي كـه شـهرها را در برمـي   هاها و ساير آفت گر، و زلزله بوده است از ستمگران سلطه
تمايز آنان به امنيت و آرامش از ديگران هيبت و شكوهي را در درونهاي متمرد و سركش 

29Fه استقرار داد

1. 
و به همين سبب در غير ضرورت و نياز حمل سلاح در مكه نهي شده است مسـلم از  

نهي كرده است كه سـلاح در   صروايت كرده است كه جابر گفته است: پيامبر  سجابر 
30Fمكه حمل شود

2. 
گويد: به نظر اهل علم اين نهي حمل شده اسـت بـر برداشـتن و     مي : قاضي عياض

و اگر ضرورت و نياز اقتضاء نمايد جايز اسـت حمـل    ،نيازحمل سلاح بدون ضرورت و 
امـا حسـن    ،باشـند  نيز قائل به اين نظر مي ـ رحمهم االلهـ  و مالك و شافعي و عطاء ،گردد

و امـا   ،در هر حال مكروه دانسته اسـت آن را  با تمسك به ظاهر حديث حمل : بصري
بر تحريم آن تأكيـد نمـوده    سخت گرفته است.آن را  قتال و جنگ افروزي در حرم پيامبر

و  ،گويد: جنگ و قتال در مكه جايز و حـلال نيسـت   و امام بخاري در باب قتال مي ،است
 در مكه نبايد خوني ريخته شود. :روايت كرده است صاز پيامبر  سابو شريح 

 صكه ذكر آن گذشت كه روايت شده بود كه پيامبر  مسپس در حديث ابن عباس 
هذا بلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة االله إلى يوم وإنَّ «فرموده بود: 

حرام آن را  و زمينها  آسمان و اين شهري است كه خداوند از روز خلق 31FSN»القيامة

                                                           
 ).2/177طبي (تفسير القر -1
 .)2/289صحيح مسلم ( -2
 .)170، 8/169صحيح بخاري ( -3
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 (حرمت) نموده است و اين شهر با حرمت خداوند تا روز قيامت حرام گرديده است.
راي پيامبر و مؤمنين اجازه و رخصت نداده خداوند به قتل و جنگ با كافرين در مكه ب

 .دستي نمايند است مگر زماني كه كافران در قتال و جنگ بر آنان پيش

 ﴿ فرمايد: خداوند مي                         

              ﴾ ]191 :ةبقرال[.  

در نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم)، جنگ نكنيـد! مگـر اينكـه در آن جـا بـا شـما       «
را به قتـل برسـانيد! چنـين اسـت     ها  آن بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پيكار كردند،

 CNجزاى كافران!
ح خـويش را دور انداختـه   در روز فتح مكه تمام كساني را كه سلا صو رسول خدا 

زد: كه هـر كـس    بودند امان داد و با مشركين نجنگيد، و جارچي فرستاد و ندا و فرياد مي
و هر كس درب خانه را بـر روي خـود ببنـدد در     ،وارد مسجد الحرام گردد در امان است

كه و به يارانش جز با كساني  ،و هر كه وارد خانه ابوسفيان گردد در امان است ،امان است
 اند اجازه كارزار نداد. به جنگ با آنان پرداخته و در مقابل آنان اسلحه كشيده

لذا لازم است بر ساكن حرم و مسافران تازه وارد با آزار و اذيت و ايجاد وحشت و 
ترس در مردم در آن نسبت به حرم هتك حرمت ننمايند بيگمان اين عمل از بزرگترين 

 ﴿ فرمايد: گناهان است، خداوند مي                  ﴾ 

 .]97 :[آل عمران
و هر كـس داخـل آن ( خانـه     ؛هاى روشن، (از جمله) مقام ابراهيم است در آن، نشانه«

 .Cدر امان خواهد بود ؛خدا) شود
رد حرم مكـه گـردد از هـر    فرمايد: (هر گاه كسي وا در تفسير اين آيه مي : ابن كثير

32Fو در زمان جاهليت نيز همينطور بود .نوع بدي در امان است

1. 
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﴿ در توضيح :و عبدالعزيز بن باز        ﴾ گويد: يعني واجب  مي

و  ،گردد و چنين نيست كه در حرم براي كسي اذيت واقع نمي ،است كه امان داده شود
و منظور اين  ،پيوندد بلكه انجام و به وقوع مي ،گيرد جام نميجنگ و كشتاري در آن ان

و مورد تعرض قرار نگيرد و  ،است كه هر كس وارد آن گردد امان دادن وي واجب است
ر درا ش يا برادر حتي مرد جاهلي اگر قاتل پدر ،كردند كه مردم عصر جاهلي چنين مي

33Fآيد ز آن بيرون كرد تا اينكه ا او را آزار و اذيت نمييافت  ميحرم 

1. 

 :ن به مكهيم دخول كفار و مشركيتحر -10

هاي حرم شهر پر امن و امان خداست كه مطلقاً جائز نيست  و اين ويژگي از ويژگي
زيرا  ،كه كافر و يا مشركي از يهود و نصاري و غيره از دخول مكّه تمكين و پذيرفته شود

را از ها  آن فر و نجاست آنانو ك ،اند و شهر خداوند پاك و مقدس است مشركين نجس

﴿ فرمايد: نمايد. خداوند مي دخول مسجد الحرام منع مي           

                             

                  ﴾ ]28 :ةبتوال.[ 

پس نبايد بعد از امسال، نزديك مسجد  ؛ايد! مشركان ناپاكند اى كسانى كه ايمان آورده«
نيـاز   ترسيد، خداوند هرگاه بخواهد، شما را بـه كـرمش بـى    الحرام شوند! و اگر از فقر مى

 .C) خداوند دانا و حكيم است؛كند اه ديگر جبران مى(و از ر ؛سازد مى
در سال نهم بعثت ابوبكر صديق را  صو براي تنفيذ و اجراي اين دستور الهي پيامبر 

و هـيچ   ،فرستاد تا در ميان مردم اعلام كند اينكه بعد از امسال هيچ مشركي به حج نپردازد
34Fاي طواف بيت ننمايد عرياني و برهنه

2. 
يد: تمكين مشرك از دخول تمام حـرم حـرام اسـت و اگـر چنانچـه      گو مي : قرطبي
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اي از آنان نزد ما (مسلمانان) بيايد امام مسلمانان براي شنيدن سخن وي  فرستاده و نماينده
و اگر مشركي پنهاني وارد حرم گردد و بميرد قبر وي بـاز و نـبش    از حرم برود.به خارج 

35Fشود ده ميهاي او نيز بيرون آور گردد و استخوان مي

1. 
و منظور از مسجد الحرام در اين آيه تمام حرم است و فقـط سـاختمان اطـراف كعبـه     

و برخي از علماء بر چندين برابر بودن اجر نمـاز در حـرم بـه ايـن آيـه اسـتدلال        ،نيست
اند كه فقط ساختمان دورِ كعبه نيست زيرا خداوند بر حـرم تمـام مسـجد الحـرام را      كرده

 اطلاق نموده است.

 :در حرم ي هاء و گم شدير و قطع درخت و برداشتن اشم شكايتحر -11

 صاند كه چون خداوند مكّه را بر پيامبر  روايت كرده سبخاري و مسلم از ابوهريره 
گشود و در ميان مردم برخاست و خداوند را حمـد و ثنـا نمـود سـپس گفـت: (خداونـد       

را بر آن مسلط و چيره گردانيـد   اصحاب فيل را از مكه بدور كرد و رسول خود و مؤمنين
در روز و براي كسي قبل از من و بعد از من حلال نگردانيد و فقط براي من يك سـاعت  

پس شكار و نخچير آن رهيده نگردد و گياه و خار آن چيده و كنده نشـود   حلال گردانيد.
 .36F2)نگردد للاحو يافته آن جز براي جارچي و اعلام كننده 

ويژگيهاي شهر مبارك مكه را بيان كرده است كه عبارت بودنـد  اين حديث تعدادي از 
ه، تحريم قطع و كندن درخت، بـاز ننمـودن و   از: تحريم رهيدن نخچير و كشتن آن در مكّ

احكام مخصوصـي اسـت كـه    ها  اين دستكاري نكردن يافته جز براي معرفّ و جارچي. و
و احكـام   ،اسـت  بيـان نمـوده  آن را  صخاص اين شهر مبارك اسـت كـه رسـول خـدا     

باشند و بر هر مسلمان ساكن مكـه   باشند كه تا روز قيامت پابرجا مي جاويدان و دائمي مي
و يا براي حج و عمره به آن در آيد واجب است كه اين احكام را بدانـد و همگـي بـه آن    
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 33  احكام آن از ه و برخيفضائل مكّفصل اول:  

عمل نمايند و حذر جدي نمايند از مخالفـت دسـتور خداونـد و تجـاوز حـد و از هتـك       
 رهيزند.ن بپآحرمتهاي 

 
 كنيم. اي از اين مسائل سه گانه را به تفصيل بيان مي در زير احكام هر مسأله

 :در مكه شكاردن و كشتن يم رهيتحر :الف
صراحتاً از گريـز   »دهاينفر صيلا «فرمايد  ريره كه ميه در حديث ابي صسخن پيامبر 

سـتقلي را بـه نـام    و لذا امام بخاري در كتاب صحيح خود باب م ،نمايد دادن صيد نهي مي

 ترتيب و تبويب نموده است.م) د الحرينفر صي(باب لا 

إنَّ االله حرم مكة، فلم تحل «دند: فرمو صكه رسول االله  كند ميروايت  مابن عباس 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلّت لي ساعة من ار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، 

قال العباس يا رسول االله إلاَّ الإذخر لصاغتنا ». ولا تلتقط لقطتها إلاَّ لمُعرف ولا ينفَّر صيدها،
 37FQN»إلاَّ الإذخر«وقبورنا. فقال: 

بدانيد كه مكّه نه براى كسى قبل از من، و نه بعد از من، حلال قرار داده شده اسـت، و  
 ـ ن لحظـه بـه بعـد    فقط بخشى از يك روز براى من حلال قرار داده شد. و بدانيد كه از اي

، نه خار آن كَنده شود، و نـه درخـت آن قطـع    (براى هميشه) حرام قرار داده شد. بنابراين
آن برداشته شود، مگر اينكـه بـه صـاحبش     ءگردد، و نه شكار آن صيد شود، و نه گم شده

ياه سـبز) را اسـتثنا كنيـد،    گگفت: اى رسول االله! إذِخْر (نوعي  سبرگردانيده شود. عباس 
دهيم، رسول االله  ميرار ـورد استفاده قـمان م يا و در قبرهاه هدر (سقف) خانآن را  ما زيرا
حرمـت،   ءپذيرفت و فرمود: بجز إذخر. (يعني كندن و قطـع كـردن اذخـر از قاعـده     ص

 مستثنا است).
تنفير صيد  :يدوگ مي : آن از مكان خود. اما نوويتنفير صيد يعني فرار و گريز دادن 
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گريز داد صيد از بين رفـت  آن را  اگر ،دادن آن از مكان خويش حرام است كه يعني گريز
و اگر در گريز دادن و رميدن بـه وسـيله    ،گريزنده دچار گناه و عصيان گرديده است ،يا نه

38Fگردد و از بين رود ضامن فديه آن ميشود او صيد هلاك 

1. 
و او راوي  ،ده استتابعي مشهور نيز تنفير را به همين معني تفسير نمو : و عكرمه

نفر يلا «دانيد  گويد: آيا مي باشد بعد از روايت حديث مي مي م حديث از ابن عباس
، و خود جاي به چه معناست؟ يعني اينكه صيد را از سايه و جاي خويش برانيد »دهايص

39Fآن بنشيند

2. 
حرام باشد پس كشتن و شكار آن حرمـت شـديد و بيشـتري     شكاراگر گريز و راندن 

گويد: عكرمـه بـا هشـدار منـع از      حافظ ابن حجر به دنبال تفسير عكرمه از تنفير مي دارد،
40Fرين درجه گناه بر بالاترين درجه گناه هشدار داده استت ناتلاف و ساير آزارها از پائي

3. 
اند كه شكارِ در حرم اعم از حـلال و حـرام    گويد: علماء اجماع كرده مي : ابن منذر
41Fباشد آن حرام مي

4. 
در حرم و غير حرم وارد گشـته  ها  آن ايي كه نص شرعي به قتله قرع كشتن فاسو شا

 است مباح نموده است.
فرموده  صاند كه پيامبر  روايت كرده لبخاري و مسلم از ام المؤمنين حفصه 

لْب كَالْالْعقْرب، و، والفَأْر وةُقَتلهِن، الغراب، والحدأَ ىخمس من الدوابِ، لا حرج عل«است: 
قُور42»الْعFUN@
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43Fزغنحرج و گناهي ندارد، كلاغ، ها  آن پنج دسته از روندگان كشتن

عقـرب،  موش، ،  1
44Fسگ گازگير و درنده

2. 
پنج دسـته از رونـدگان كـه    فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر  لو از عائشه 

45Fشوند، كلاغ، زغن، عقرب، موش، سگ درنده اند در حرم كشته مي همه فاسق

3. 
پـنج دسـته از   گفته اسـت:   صنمايد كه پيامبر  روايت مي لمسلم نيز از عائشه  و

و هـار، و   دهزن ـشوند! مار، كـلاغ، مـوش، سـگ گ    روندگان در حرم و غير حرم كشته مي
46Fموش ربا

4. 
و هر آنچه كه داراي ضرر و آزار ظاهري و آشكار باشد و در موذي بودن آن اخـتلاف  

را  »كلـب العقـور  Dو امام مالك  ،گيرد فوق الذكر قرار مي نباشد در زمره روندگان پنجگانه
هجوم و تعدي نمايـد و آنـان   ها  آن تفسير كرده است كه هر آنچه كه از مردم گازگير و به

و هراس اندازد همچون شير، پلنگ، يوزپلنـگ (مـاده)، گـرگ، ماننـد سـگ       ترا به وحش
47Fباشد گازگيرنده و درنده مي

5. 

 :دن آنين و چقطع درخت و خار و كند :ب
باشـد كـه در احاديـث سـابق الـذكر از       گيهاي اين شهر مبارك مي و اين حكم نيز از ويژه

دربارة آن سخن گفته شد اين احاديث بر نهي از بريدن و قطع نمـودن درخـت و    صپيامبر 
نمايند گرچه خار هم باشد و اين حكم خاص چيزهـاي كـه خـودرو     گياه در حرم دلالت مي

گويد كـه فقهـاء حكـم     قرطبي ميامام آدمي دخالت نداشته باشد، ها  آن رويش درباشند و  مي
رويد  اما آنچه كه با دخالت آدمي مي ،اند مذكور را به گياهان و درختان خودرو اختصاص داده
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 اند. اند و جمهور فقهاء رأي به جواز قطع آن داده در آن اختلاف نموده
به طور خودرو رويانده است قطع را  آن پس اگر كسي درخت و خار حرم كه خداوند

 نمود حكم وي چيست؟
اند بر اينكه قطع كننده درخت و گياه و خـار عاصـي و بـه     اهل علم اجماع نموده اولاً:

 آنچه خداوند تحريم كرده است تعدي و تجاوز نموده است.
ـ  ماً:دو  ر اهل علم در جزاي قطع كننده درخت و گياه حرم اختلاف دارند: عطاء قائـل ب

اين است كه او عاصي و به گناه مرتكب شده است و لازم است از خداوند استغفار بطلبد 
اند و ائمه ثلاثـه   و امام مالك و ابن المنذر و ابن حزم و ابوثور نيز رأي عطا را ترجيح داده

ابوحنيفه و شافعي و احمد بر اين باورند كه فرد مرتكب بايد ضمان بپردازد و در اندازه و 
اختيـار نمـوده اسـت     : يه] با هم اختلاف دارند، نظري را كه ابوحنيفهدضمان [فمقدار 

اگـر ارزش و قيمـت    ،گـردد  آن با قيمت و ارزش آن تعيين ميمقدار ضمان  :است كهاين 
شيء تلف شده به بهاي يك قرباني رسيد بر فرد مرتكب قطع شجر و يا علف چين حـرم  

يمت قرباني كمتر بود، بايد در قبال جريمـه طعـام   و اگر از ق ،لازم است قرباني انجام دهد
بخرد و به هر نيازمند نصف صاع (مقدار معادل يك و نيم كيلـو (خرمـا) طعـام بدهـد، و     

اند يك گاو و در قبال جريمـه و   آنچه شافعي و احمد در قطع درخت بزرگ اختيار نموده
اي ديگر هـم بـا   باشد و در چيدن گياه و چيزه فديه قطع درخت كوچك يك گوسفند مي

48Fگردد تعيين قيمت آن از او اخَذ مي

1. 
 گردد. ر استثناء ميين حكم دو مسأله زياز ا •
هاي شكسته كـه از درخـت جـدا     گويد: (استفاده نمودن از شاخه مي : ابن قدامه -1
و امام احمد نيز به آن تصريح نموده و نظر خلافـي   )اند و برگهاي افتاده ايرادي ندارد شده

49Fاره وجود ندارددر اين ب

2. 
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چراندن گوسفندان از علف و گياهان خشك و افتاده حرم كه توسط انسان كنده نشده  -2
50Fاست جايز است و اين رأي امام مالك و شافعي است اما ابوحنيفه قائل به منع است

1. 

 :ي و نگه داشتن آنيافته حرم مگر به قصد شناسايم برداشتن يتحر :ج
 باشد. ه میگيهای مكّ  ويژهاين حكم نيز از خصوصيات و 

ن كـرده اسـت كـه    هـا معـي   يافته شده را در ساير شهرها و مكان چيزحكم  صپيامبر 
دارد پس از يك سال در صورت عـدم وجـود    پيش خود نگه ميآن را  يابنده آن يك سال

 تواند از آن استفاده نمايد. صاحب آن مي
گويد: مردي نزد پيامبر  او مي نمايد بر آن دلالت مي سهمچنانكه حديث زيد بن خالد 

 صچيزى گم شده كه پيدا شده است سـؤال نمـود، رسـول االله    آمد و از او درباره  ص
فرمود: برخي از مشخصات آن (مانند نوع ظرف يا چيزى كه دور آن بسته شده اسـت) را  

بـه او برگـردان، و اگـر    آن را  تا يك سال، براى مردم اعلام كن، و اگر صاحبش پيدا شـد 
حبش پيدا نشد، از آن استفاده كن. فضاله (يكى از صحابه) پرسيد: اگر گوسفندى پيـدا  صا

فرمود: آن گوسـفند يـا از آنِ تـو و يـا از آنِ بـرادرت       صشود، چه بايد كرد؟ رسول االله 
پيـدا شـود،    اي هاز آن گرگ خواهد شد. فضاله پرسيد: اگر شتر گـم شـد   و ياخواهد بود، 

خشـمگين شـد كـه رخسـار      اي ه(از شنيدن آن) به انـداز  ص د كرد؟ رسول االلهـه بايـچ
شـود) زيـرا    مـي مباركش سرخ گشت و فرمود: تو با شتر چه كار دارى؟ (يعني شتر گـم ن 
رود و تغذيـه   مـي شتر با ذخيره آب و مقاومتى كه دارد، هرگاه گرسنه شود، پـاى درختـى   

 حبش پيدا شود.كند، تا زمانيكه صا ميگاه تشنه شود، آب پيدا كند، و هر مي
اما شيء يافتـه شـده    ،باشد پيدا شده است در هر مكاني مي چيزپس اين حكم يافته و 

در مكه كساني از اهل علم مانند امام مالك و ابوحنيفه و به نقل از احمد بر آنند كـه يافتـه   
 .هاست اما بر نگه داشتن آن تأكيدي بيشتري شده است مكه نيز مانند ساير مكان

                                                           
 ).367 ،366/ 3المغني ( -1
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عبدالرحمن بن مهدي گفته در روايتي از احمد و ز اهل علم امثال شافعي و اي ا و عده
داري  دارد براي نگه برميآن را  ه برداشته شود مگر كسي كهبر اين نظرند كه نبايد يافته مكّ

ترست زيرا  بردارد، نظر دوم ارجحآن را  هميشگي از آن و قصد تملك در آن نداشته باشد
برداشتن آن جز براي  »إلاَّ لمعرفطَتها لْتقَطُ لُقَت ولاَ«ياق حديث يافته مكه و حرم بر طبق س

داري هميشگي بدون قصد تملك بعد از يك سال يا هر چند سال ديگر جايز و روا  نگه
 نيست.

باشد استثناء از ساير امـاكن ديگـر، ماننـد تحـريم      ميحرم مكه  ژهاين بيان و احكام وي
چون اگر در گمشده حرم و گمشده غيـر حـرم تفـاوتي نباشـد،      صيد و كندن درختان آن،

 ذكر اين موضوع در اينجا هيچ حكمتي نداشت.
امام نووي و حافظ ابن حجـر   ؛دان هو از جمله كساني كه اين قول و نظر را اختيار كرد

و نووي گفته است: معني حديث يعني اينكه برداشتن يافته مكّه جز براي  ،عسقلاني است
 به صاحبش اعلام و معرفي نمايد جايز نيست اما كسي كه بخواهدآن را  خواهدكسي كه ب

اعلام و سپس به تملك خويش درآورد برداشتن آن براي وي جـايز نيسـت، و ابـن    آن را 
 ـ نگويد: با استدلال به حديث ابن عباس و ابوهريره  حجر هم مي ه در اين باب يافته مكّ

و  ،داري از آن باشـد  كـه فقـط جهـت اعـلام و نگـه     بل ،نبايد به قصد تمليك برداشته شود
 جمهور علماء نيز چنين نظري دارند.

در مورد يافته شدة حرم سؤال شد كه حكم (لُقطه) يافتـه   : از شيخ عبدالعزيز بن باز
به فقراء بخشيد؟ و يا مـثلاً در سـاختن مسـجد خـرج     آن را  است حرم چيست؟ آيا جايز

 نمود؟
بـه مسـجد   آن را  اي را در حرم بيابد بـر او واجـب اسـت    جواب دادند: كسي كه يافته

اعـلام  آن را  هـا و مكـان تجمـع مـردم     بلكه در محل ،و به فقراء و غيره نيز نبخشد ،ندهد
ام  يافتـه آن را  نمايد و بگويد اين پولها و يا طلاها و هر چيز ديگري متعلق به كيست؟ من

غير اين صورت برداشـتن يافتـه حـرم     و در )فرمايد: (جز براي معرفّ مي صزيرا پيامبر 
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در مكان و جاي شيء يافته آن را  و اگر يابنده ،و هم چنين حرم مدينه .جايز و روا نيست
هاي  به سازمان و ارگانآن را  رها نمود و به آن كاري نداشته باشد ايرادي هم ندارد و اگر

د تكليف و مسئوليت سپرده است تحويل دهها  آن رسمي كه دولت حفظ اشياء يافته را به
51Fگردد از عهده او ساقط مي

1. 

 :حكم ورود به مكّه بدون احرام -12

دارند بر اينكه هر كس به قصد انجام حج يـا عمـره بـه مكـه وارد      ظرن اهل علم اتفاق
شود نبايد بدون احرام باشد، اما كساني كه بدون قصد حج و عمره و يا براي رفع نيازهاي 

نمايد لازم نيست كـه   ه در آن سكونت ميو يا ساكنان مكّ ،شوند مكرر خود به آن وارد مي
در بـاب   ددر صـحيح خـو   :و امام بخـاري   .هر بار وارد مكه گردند احرام داشته باشند

دسـتور   صپيـامبر  ابن عمر بدون احرام داخل شد. و گويد:  ورود به مكّه بدون احرام مي
و براي  ،قصد حج و عمره داشته باشد به (اهلال) تلبيه گفتن را براي كسي صادر نمود كه

 ـهيزم شكن، و  ه وارد شـوند دسـتور بـه اهـلال     كساني كه قصد انجام امور زندگي به مكّ
52Fنداد

2. 
 »ةَراد الحَج والعمرأَممن «گويد: با توجه به مفهوم حديث ابن عباس  حافظ ابن حجر مي

و كساني كه بدون  ،ردندبه قصد حج و عمره وارد مكّه گكه احرام خاص كساني است 
53Fقصد و نيت حج و عمره به مكّه وارد شوند احرام بر آنان لازم نيست

3. 
 
 

                                                           
 ).6/499،500مجموع فتاوي ابن باز ( -1

 ).4/58فتح الباري ( -2

 ).4/59فتح الباري ( -3



 
 
 

 فصل دوم:

 ه مكرمّههاي بزرگ و با شكوه مكّ مكان

هـاي عـالي و    مكـان  ،مكرمّه با وجود عظمت موقعيـت و شـكوه منزلـت خـود     ى همكّ
كه به عظمـت و شـرافت   جايگاههاي مبارك و مشاعرهاي مقدس و آيات آشكار فراواني 

 افزايند در خود جايي داده است. وي مي
هاي مبـارك آمـده و طـرق     و در كتاب و سنت نصوص بر فضيلت و احكام اين مكان

را توضيح و تشريح نموده اسـت  ها  آن مشروع براي تعظيم و عدم تجاوز از تعظيم شرعي
   گردد. كه به طريق زير بيان مي

 :احكام آناز كعبه و برخي  -1

و به شكل  ،كعبه همان بيت االله الحرام است كه در وسط مسجد الحرام واقع شده است
زيـرا همچـون    ،و بدين نام موسوم اسـت  ،مربعي و دروازه آن نسبت به زمين مرتفع است

54Fكعب (تاس نَرد و يا قوزك) مكعب و چهارگوش درست شده است

1. 
، و به اسم ديگري نيز استو در قرآن به صورت صريح به كعبه از آن نام برده شده 

 ].97 :ةمائدال[  ﴾    ﴿ رمايد:ف ميآمده، كه اسم صريح آن خداوند 

 .»داوند كعبه، بيت الحرام قرار داده استخ«
باشد كه خداوند در سوره بقره و حج از آن به بيت  هاي كعبه بيت مي و از ديگر اسم

 ﴿ فرمايد: و مي برد نام مي                        

      ﴾ ]127 :ةبقرال.[ 

                                                           
 ).1/279(زرقي از ابو نجيم در كتاب: أخبار مكّه أ وايتر -1
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هاى خانـه (كعبـه) را بـالا     و (نيز به ياد آوريد) هنگامى را كه ابراهيم و اسماعيل، پايه«
 .»پروردگارا! از ما بپذير، كه تو شنوا و دانايى! :گفتند) ند، (و مىبرد مى

             ﴿ و

  ﴾  ]26 :حجال.[ 

را كه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه  (به خاطر بياور) زمانى«
كننـدگان و   ام را بـراى طـواف   چيزى را همتاى من قرار مده! و خانهو به او گفتيم:)  ؛را بنا كند

سجودكنندگان (از آلودگى بتها و از هر گونه آلـودگى) پـاك    كنندگان و كنندگان و ركوع قيام
 .»ساز!

   ﴿: حج از كعبه به بيت العتيق نام برده شده استسوره  29و در آيه 

            ﴾ ]29 :حجال.[ 

د از آن بايد آلودگيها (و زوائد بدن) را برطرف سازند، و به نذرهاي خود وفا كنند، بع«
 .»ي كعبه، طواف كنندگرام ءو بر گرد خانه

 باشد. هايي كه ذكر شد همان كعبه مي پس منظور از بيت الحرام و بيت العتيق در آيه
ديوارهاي كعبه را بـالا آورد و كعبـه    ؛و خداوند ذكر نموده است كه ابراهيم خليل 

 .به او كمك كرده است ؛و در اين ساختن پسر وي اسماعيل  ،را ساخته است
براي اين خانه قرار داده است كه براي هيچ جاي ديگـري   استىدقو خداوند حرمت و 

 .بر روي زمين قرار نداده است
 نمائيم. و اينك تعدادي از احكام و آداب مربوط به كعبه را براي شما بيان مي

 :طواف به دور كعبه :الف
خداوند براي هيچ كس بر ساختمان و بنياني غير از كعبه خانه مبارك خود اجازه 

از بهترين كردارها به حساب آورده است و در قرآن به آن آن را  و ،داده استطواف ن
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﴿فرمايد:  دستور مي        ﴾ ]29 :حجال.[  

 .»گرامي كعبه، طواف كنند ءو بر گرد خانه«
نمايد تا بيت الحرام را براي طواف  و به ابراهيم خليل و پسر او اسماعيل امر مي

﴿: كنندگان و عاكفان و ركوع و سجودكنندگان پاك و طاهر نمايند       

                     ﴾ ]125 :ةبقرال[. 

اي را بـه عنـوان    رد كعبه را بر هر حج كننده و انجام دهندة عمرهو خداوند طواف به گ
و حج و عمره بدون طواف بر كعبه صحيح  ،ركني از حج براي بيت الحرام قرار داده است

و اجـر عظـيم و    ،و در غير حج و عمره نيز به انجام آن ترغيب نموده اسـت  ،و روا نيست
بزرگي بر انجام آن قرار داده است، فريبخورده و ضررمند كسي است كه انجام آن بـرايش  

 ميسر گردد و او تفريط ورزد.
من «گفت:  شنيدم كه مي صگويد: از پيامبر  روايت است كه مي ماز عبداالله بن عمر 

 وعاً فَهبس كَطافقبعلِ رد55»ةFQ  آورد همچون آزاد هر كه هفت بار طواف كعبه را به جايي
 اي است. كردن برده

شنيدم  ص رسول االلهگفت: از  به ثبت رسيده است كه مي مو از عبداالله بن عمر 
 56FRN»طاف بالبيت كتب االله ـ عز وجل ـ له بكل خطوة حسنة ومحا عنه سيئةمن «گفت:  مي

                                                           
 .)2732صحيح دانسته (آن را  آلباني) و 5/221( النسائي سنن -1
) 9/10)، وابـن حبـان (  2753اره () وابن خزيمه شـم 1/489) وحاكم (959شماره (» الحج«رمذي در ت -2

باشد كه او از نظر حفـظ و اتقـان ضـعيف     مي) و در سند آن نزد آنان عطاء بن السائب 3697شماره (
) از طريق سفيان بـن عيينـه   2/11است به سبب خرِف شدن او در آخر عمرش، ولي نزد امام أحمد (

ن كسي است كه قبل از خـرف شـدن   برد، و سفيا ميروايت ديگري است كه حديث را به درجه بالا 
). پس با ايـن  9/12عطاء از او حديث روايت كرده است، و همچنين سفيان ثوري نيز نزد ابن حبان (

رسد، چون هر دو سفيان روايتشان از عطاء قبل از خـرف شـدن او    ميروايات حديث به درجه قوي 
 ).6/497بوده است. نگا: السلسله الصحيحه، الألباني (
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دارد يك حسنه براي  برميكه (هر كسي به دور بيت طواف كند خداوند براي هر گامي 
 .نمايد نويسد و يك سيئه را از دفتر عمل وي محو و پاك مي وي مي

ه خارج گردد واجب كرده است گزاري كه بخواهد از مكّ همچنان خداوند بر هر حج
و بخاري در صحيح خويش از ابن  ،كه با كعبه و طواف وداع و خداحافظي انجام دهد

آخر عهدهم بالبيت،  ونَناس أن يكال رأم«گويد:  مي منمايد كه ابن عباس  نقل مي معباس 
 ،به مردم امر شده است كه آخرين پيمان و ديدارشان با بيت باشد »خفف عن الحائض إلاَّ أنه

57Fولي زن حائض از اين طواف و ديدار آخر با بيت معاف شده است

1. 
گشتند  گويد: مردم از هر طرفي از مكه برمي كه مي مو در روايت مسلم از ابن عباس 

 58FRN»تينَ آخر عهده بالبيكو حد حتىأَرنَّ نفيلا «فرمود:  صر پيامب
 .هيچ كس در رفتن شتاب نكند تا اينكه آخرين طواف را با بيت انجام دهد

از  ،گان در هر وقت كه بخواهد بر حذر نموده است و خداوند از منع طواف كننده
 عبد مناف، لا تمنعن أحداً ا بنيي«گفت  صجبير بن مطعم س نقل شده است كه پيامبر 

@59FSN»طاف ذا البيت، وصلّى أي ساعة شاء من ليل أو ار
(اي بني عبدمناف هيچ كسي را كه اين بيت را طواف كند منع نكنيد، و هر ساعتي از شب 

 يا روز بخواهد نماز بخواند).

 ها و اموات مسلمانان است كعبه قبله زنده :ب
د را قبله گاه مسلمين قرار داده است كه در نماز براي خداوند كعبه بيت الحرام خو

فرستاده خود  صخداوند با حالت دستور به پيامبر  ،پروردگار خويش به آن روي كنند
                                                           

 ).3/585با فتح الباري ( بخاري -1
 ).2/963مسلم ( -2

، 585)، ونسائي شـماره ( 868صحيح شمرده است، شماره (آن را  )، وترمذي و1894أبوداود شماره ( -3
)، وابـن حبـان در   2747)، وابـن خزيمـه در صـحيحش شـماره (    1254)، وابن ماجه شـماره ( 2924

 .)1/448(صحيح شمرده است آن را  )، وحاكم و1552صحيحش شماره (
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﴿ فرمايد: مي          ﴾]رو به مسجد الحرام كن. - ]144: ةربقال 

در برابـر   ركعـت  دو صروايت شده كه پيـامبر   مو در بخاري از حديث ابن عباس 
60Fو گفت: اين قبله است (نماز خواند)قبله ركوع نمود

1. 
 صنسائي از حديث اسامه بن زيد روايت گرديده است كه پيـامبر  سنن و در صحيح 

: ايـن قبلـه   دسپس فرمو ،از كعبه بيرون آمد و در روبروي كعبه دو ركعت نماز به جا آورد
61Fاست

 .)دتكرار كر آن را (دو بار 2
نماز هيچ نمازگزاري صحيح نيسـت تـا اينكـه بـا      ،پس جهات چهارگانه آن قبله است

و هـر وقـت    ،بينـد و در نزديكـي كعبـه اسـت     ميآن را  اگر ،چشم خود به آن روي نمايد
و اگر از آن دور باشـد   ،نمازگزار عمداً از آن روي برگرداند بايد نماز خويش را اعاده كند

62Fحيه و طرف آن روي كندبايست به نا مي

3. 
نقـل شـده كـه بـه      صاز پيـامبر   ،نماز نافله براي مسافر از اين قاعده مستثني گرديده است

در سفر بر مركب خود به هر جـا و   صكه پيامبر  سبر امت خود به نقل از جابر  ىعلت آسان
فرضي را بخواند خواست نماز  اما اگر مي ،آورد نمود نماز نافله را به جاي مي مكاني كه روي مي

63Fنمود آمد و به قبله روي مي از مركب پياده و فرود مي

4. 
كعبه  64FU»اءً وأمواتاًيم أحكقبلت«كه در صفحه ... گذشت  مو بنابر حديث ابن عمر 

 گاه قبلهدر زمان مرگ مسلمان هم  ،استگاه وي  در زمان حيات مسلمان قبلهكه همانطور 
 ،باشد و صورت او رو به قبله مي ،شود گذاشته ميباشد، مرده بر طرف راست در قبر  او مي

باشند، و بنابراين از زمان رسول خدا  و سر و پاهاي وي به طرف راست و چپ قبله مي

                                                           
 ).1/501بخاري ( -1

 .)1330شماره حديث ( – بنحو آنمسلم  -2
 . ه1386)، چاپ سوم 2/160( ذكر نموده كه خلافي در اين بين علماء وجود ندارد تفسير قرطبي و -3
 ).1/503بخاري ( -4

 .ذشتگ) 49(ر ص دن آتخريج  -5
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هاي مسلمانان بر  و تمام قبرستان ،تا به امروز عمل مسلمانان بدين منوال بوده است ص
65Fباشند روي زمين همين طور مي

1. 

 :ه قبله در هنگام قضاي حاجتنهي از روي و پشت نمودن ب :ج
از استقبال و پشت نمـودن بـه قبلـه در     صجهت تعظيم و تجليل حرمت كعبه پيامبر 

نقـل   سهنگام قضاي حاجت نهي نموده است، بخـاري و مسـلم از ابـو ايـوب انصـاري      
و  ،فرموده است: (هر گاه قضاي حاجت نموديد به قبلـه رو نكنيـد   صكنند كه پيامبر  مي

گويد: بـه   ا چپ را به آن بنمائيد. ابو ايوب مييوليكن طرف راست  ،نكنيد به آن هم پشت
طرف شام رفتيم دستشويي و مستراحهايي ديديم كه به طرف قبله سـاخته شـده بودنـد و    

66Fكرديم گردانديم و از خداوند طلب آمرزش مي روي بر مي

2. 
يامبر شـما هـر   پ كند كه به او (سلمان) گفته شد: روايت مي سمسلم از سلمان فارسي 

 چيزي را به شما ياد داده است حتي مستراح رفتن را؟
و بـا   ،سلمان گفت: آري، ما را نهي نموده است كه در هنگام بول و غائط به قبله رو كنـيم 

دست راست استنجا (خود تميز نمودن از بول و مدفوع) نكنيم و يـا بـه كمتـر از سـه سـنگ      
67Fاستخوان استنجاء نمائيم و يا اينكه با مدفوع و ،استنجاء نمائيم

3. 
ظاهر اين احاديث دلالت دارد بـر منـع اسـتقبال و اسـتدبار از قبلـه در هنگـام قضـاي        

در صحرا و يا ساختمان باشد. و روايات ديگري وجود دارند كـه بيـانگر ايـن    چه حاجت 
از جمله روايت بخاري و مسـلم از عبـداالله    ،باشد باشد كه اين منع مربوط به صحرا مي مي

گوينـد: هنگـام نشسـتن بـراي قضـاي       گفت: برخي مـردم مـي   كه ابن عمر مي من عمر ب
گويد: كه روزي به پشت بـام   مي مو ابن عمر  ،حاجت به قبله و بيت المقدس روي نكن

                                                           
 ).5/173(المحلى لابن حرزم  نگا: -1

 .)1/224) مسلم (1/498، ()1/245بخاري ( -2
 ).1/223مسلم ( -3
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را ديدم روي به بيت المقدس بر دو خشت براي قضاي حاجت  صمان رفتم پيامبر  خانه
نمايـد كـه ابـن عمـر      ت از ابن عمر روايت مـي و مسلم روايت را با اين عبار .نشسته بود

را ديدم كه براي حاجـت   صگويد: بر پشت بام خانه خواهرم حفصه بالا رفتم پيامبر   مي
68Fخويش نشسته بود و به شام روي كرده بود و به قبله پشت كرده بود

1. 
جمهـور   ،و در هماهنگي ميان دو نظر آراء و اقوال اهل علم متعـدد و فـراوان اسـت   

و  ،در صحرا و فضاي باز منع اسـت كه اند به اينگونه  بر جمع ميان نصوصي قائل علماء
درباره اين نظـر (جمهـور)    : و حافظ ابن حجر .در داخل ساختمان و بناء مباح است

ترين اقـوال   گويد: اين قول به علت در برگرفتن و شامل شدن تمام ادلّه بر آن متعادل مي
 است.

 :سر گردديش ميعبه براي كسي كه برااز در داخل كاب نمحباست :د
 ،خواندن نماز براي كسي كه بدون دردسر و اذيت برايش ميسر گـردد مسـتحب اسـت   

در روز فتح مكه وارد كعبه شد و در آن دو ركعت نماز خوانـد،   صبه دليل اينكه پيامبر 
ل و اسامه بن زيد و بـلا  صبخاري از سالم از پدرش روايت كرده است كه گفت: پيامبر 

و عثمان بن طلحه وارد كعبه شدند و در را بـر روي خـود بسـتند، وقتـي در را گشـودند      
 صبه بلال برخورد نمودم از او سؤال كردم آيا پيـامبر   ،اولين كسي كه وارد شد من بودم

69Fآورد ىيان دو ستون يماني نماز را به جادر آن (كعبه) نماز خواند گفت: آري، م

2.   
70Fيش ميسر گردد جايز است در هر طرف آن نمـاز بخوانـد  و هر كسي دخول كعبه برا

3 .
 اين قول را ذكر كرده است. ننافع از ابن عمر 

اما در جواز خواندن نماز فرض در داخل كعبـه   ،اب مربوط بود به نماز نفلاين استحب

                                                           
 ).1/225مسلم ( -1

 ).2/966) و مسلم (3/463بخاري با فتح ( -2

 ).1599، 506فتح الباري، شماره (اري با بخ -3
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71Fميان اهل علم اختلاف است

1. 
72Fو خواندن نماز در حجر

سمتي از كعبه همچون نماز داخل كعبه است زيرا حجر هم ق 2
 گردد. همچنانكه مفصلاً بيان مي -است 

 :ان و آخر كعبهيپا:  ـه
نيـز در سـنت    صو پيـامبر اكـرم    ،خداوند در قرآن كريم از قيامت خبـر داده اسـت  

ها  آن و براي قيامت علائم و شرطهاي بزرگي كه خداوند از ،خويش از آن خبر داده است
گترين علائم آن تخريب و ويران شدن كعبه مشرفه و از بزر ،خبر داده قرار داده شده است

و آن روزي اسـت كـه    ،به طوري كه بعد از آن ديگر آباد و ساخته نخواهـد شـد   ،باشد مي
 .االله االله بگويد ماند تا كسي بر روي زمين نمي

 صكند كه پيامبر  روايت مي سبخاري و مسلم در صحيحين خود از ابوهريره 
(ذو سويقتين از حبشه كعبه را @73FSN»بة ذو السويقتين من الحبشةيخرب الكع«فرموده است: 

 جوئيم. نمايند از آمدن چنين وقتي به خدا پناه مي ويران مي

2- حسود:الأرُج 

و در نقطـه مقابـل و    ،سنگي است در مكه در قسمت شرقي كعبـه نصـب شـده اسـت    
آشكار در حـرم امـن   هاي  و از آيات و نشانه ،گردد روبروي آن طواف گرد كعبه شروع مي

الهي است. جهت سخن از جايگاه و احكام و آداب مربـوط بـه آن بـه ذكـر مسـائل زيـر       
 پردازيم. مي

                                                           
 ).3/463فتح الباري، ( -1

جزء خانه كرد، به حجـر الكعبـه و حجـر اسـماعيل هـم      آن را  قسمتي از زمين خانه كعبه كه ابراهيم -2
 ت.مشهور اس

 ).4/2232) و مسلم (3/454بخاري ( -3
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 :از بهشت است حجرُ الأَسود :الف
كـه   ،باشـد  رواياتي وارد گشته است كه اثبات كننده ورود حجرالاسـود از بهشـت مـي   

سـياه و تيـره نمـوده    آن را  آدم بنـي  و ناروايهاي گناهانوليكن  ،سفيدتر از شير بوده است
 است.

الحَجر «فرمود:  ص روايت كرده است كه پيامبر منسائي در سنن خود از ابن عباس 
م دوالأَسة ن74»الجَنFQN 

ر جلَ الحَزن«روايت نموده است  مبا عبارت ديگري از ابن عباس آن را  و ترمذي نيز
  75FRN»آدم بني اياً من اللَّبنِ فَسودته خطااضيبد شأ هوو ةن الجنسود مالأ

گناهان فرزنـدان   ىولحجرالاسود از بهشت فرود آمده است از شير سپيدتر بوده است 
 .سياه كرده استآن را  آدم

پس اثر آن بر دلها چگونه باشد؟ پناه بـه   ،باشد و اگر اثر گناهان بر جمادات اينگونه مي
 خدا.

 :شود گردد و بر او سجده برده مي ده و لمس مييود بوسسحجرالأ :ب
هـر كـس    ،طريقه مشروع تجليل از حجرالاسود را به ما آموزش داده است صپيامبر 

و اگر ممكن شـود سـنت    ،كند طواف خود را از آن آغاز مي ،بخواهد كعبه را طواف نمايد
لمـس كنـد و بـر    را  آن و اگر امكان بوسيدن فراهم نشد بـا دسـت   ،ببوسدآن را  است كه

لمـس  آن را  و يا با عصا و يا چوبي ،سپس دست خويش را ببوسد ،روي آن دست بكشد
و اگر به خـاطر تـرس از    ،و آنچه از عصا كه با سنگ تماس پيدا كرده است ببوسد ،نمايد

از دور با دست بـه عنـوان    ،اذيت و آزار ديگران امكان بوسيدن يا لمس نمودن فراهم نشد

                                                           
 .)2748) شماره (2/616صحيح سنن نسائي ( صحيح دانسته استآن را  )، آلباني5/226نسائي، ( -1
صحيح دانسته اسـت، و آلبـاني   آن را  )220ـ4/219، وابن خزيمه در صحيح ()3/226سنن الترمذي، ( -2

 .انسته است.صحيح دآن را  )694) شماره (1/261در صحيح ترمذي (
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و همـراه بـا آن تكبيـر گويـد، و از دلايـل       ،به آن اشـاره نمايـد   ،دن و يا لمسماچ و بوسي
 توان به روايات زير اشاره كرد. بوسيدن و لمس كردن آن مي

ير بن عربي روايت كرده اسـت: كـه مـردي از لمـس     بزالبخاري در صحيح خويش از 
 ام ديـده  را صسؤال نمود، ابن عمر گفت: رسول خـدا   مكردن حجرالاسود از ابن عمر 

76Fزد لمس و بوسه ميآن را 

1. 
در مسلم از نافع روايت شده است كه گفته است: ابن عمر را ديـدم حجـر الاسـود را    

ام كه اين عمـل   را ديده صلمس كرد و دست خود را بوسه زد و گفت: از وقتيكه پيامبر 
77Fام ترك ننمودهآن را  داد من هم را انجام مي

2. 
را ديـدم كعبـه را    صگفـت: پيـامبر    رده است كه مـي نقل ك سامام مسلم از ابوطفيل 

ب) كه همراه داشـت و حجرالاسـود را بـا آن    لااي (ق كرد و با عصاي سرخميده يطواف م
78Fبوسيد كرد و عصا را مي لمس مي

3. 
بر شتري كعبـه را طـواف    صروايت كرده است كه: پيامبر  مو بخاري از ابن عباس 

رسيد به چيزي كه همراه داشـت بـه    ل سنگ مينمود و هر بار كه به قسمت اصلي مح مي
79Fگفت كرد و تكبير مي آن اشاره مي

4. 
در آن را  را ديدم سـنگ را بوسـيد و   سنمايد: كه عمر  له نقل ميفَمسلم از سويد بن غَ

ام كه نسـبت بـه تـو     را ديده صگفت: (عمر) پيامبر  و مي فت و به آن چسباندرغوش گآ
80Fكرد تجليل مي

5. 
محمـد   :يمه از جعفر بن عبداالله روايت شده است كه گفتـه اسـت  و در صحيح ابن خز

                                                           
 ).3/475بخاري با فتح الباري، ( -1

 .)2/924مسلم ( -2
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سپس گفـت: دايـي    ،كرد بوسيد و بر آن سجده مي ام سنگ را مي بن عباد بن جعفر را ديده
و ابن عباس گفتـه اسـت    ،نمود بوسيد و بر آن سجده مي شما ابن عباس را ديدم آن را مي

 صسپس گفت: پيـامبر   ،كرد ه ميعمر بن خطاب را ديدم سنگ را بوسيده و بر آن سجد
81Fانجام دادمآن را  كرد من نيز را ديدم چنين مي

1. 
اگـر بـدون آزار مسـلمانان     الأسود ابن خزيمه اين حديث را در بابي به عنوان (سجده بر حجر

 ممكن باشد) ذكر كرده است.
تمامـاً امـر    ،بوسه زدن بر حجرالاسود و لمس نمودن آن و سجده بر آن براي خداونـد 

و  ،و داراي اجر و ثواب اسـت  ،و در شرع به آن ترغيب شده است ،اند شروع و مستحبم
د و به گمان اينكه ايـن سـنگ سـو   نه و  ،پردازد فاعل آن به تبعيت از سنت به انجام آن مي

و بـه همـين علـت     ،كننـد  نانكه برخي نادانان گمان ميهمچ ،سازد ميضرري را عايد وي 
 چون به نزد حجرالاسود آمد ،ن تذكر و هشدار داده استبه آ سخليفه راشد عمر فاروق 

رسـاني و اگـر پيـامبر     دانم كه تو سود و زيان نمـي  بوسيد و بعد از آن گفت: من ميآن را 
82Fزدم بوسيد بر تو بوسه نمي ديدم كه تو را مي را نمي ص

2. 

 :ديزدا گناهان را مي حجرُ الأسودمسح بر  :ج
 ميد بن عمير روايت كرده است كه مردي به ابن عمر امام نسائي در سنن خود از عب

كني، گفت:  بينم كه اين دو قسمت را لمس مي من شما را ميگفت: اي ابا عبدالرحمن چرا 
@83FSN»طيئةالخَ انطَّحا يمهحسإنَّ م«گفت:  شنيدم مي صاز پيامبر 

 .زدايد) گناه را ميها  اين (مسح
ت را انجام دهد ثواب و اجـر بزرگـي نصـيب    پس هر كه با صدق و اخلاص اين عباد

                                                           
 ) و اسناد آن صحيح است.4/213صحيح ابن خزيمه ( -1
 ) كتاب حج.3/462بخاري ( -2
 ).2732صحيح دانسته است (آن را  ) وآلباني5/221نسائي ( -3
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 وي خواهد گشت.

امت يد روز قيگران لمس نمايت حقوق ديكس حجرالاسود را با رعا هر :د

 :دهد براي او شهادت و گواهي مي
 ابن خزيمه در صحيح خود و امام احمد در مسند و حاكم در مستدرك از ابن عباس

شهد لمن ينِ يلساناً وشفَت جرِالحَنَّ لهذَا إ«: فرموده است ص اند كه پيامبر روايت كرده م
و هر كس با رعايت حق  ،ي زبان و دو لب استااين سنگ دار 84FQN»قٍبح ةاميوم القيستلَمه ا

 لمس نمايد روز قيامت براي وي گواهي دهد.آن را  ديگران
لمس طواف كنندگان را آزار  لمس نمايد روا نيست هنگامآن را  خواهد و لذا كسي كه مي

و به علت ضرر و اذيت مسلمانان  ،و اگر چنين كند لمس وي به غير حق بوده ،و اذيت نمايد
دستور داد. اي عمر  سبه عمر  صو روايت شده است كه پيامبر  .رود اجر وي از دست مي

رگـاه  نمـايي پـس ه   باشي و مردم ناتوان و ضعيف را اذيـت مـي   تو مرد قوي و نيرومندي مي
85Fلمس نما و در غير اين صورت تكبير كن و بگذرآن را  خلوت بود

2. 
سبب آزار خود  پسگفته است: اگر قسمت اطراف حجرالاسود شلوغ بود  مو ابن عباس 

86Fديگران نشويد و

3. 
يابد، و عطاء بن رباح زنـي را ديـد خواسـت كـه      در هنگام ازدحام نهي بر زنان شدت مي

لمس نمايند، و آن را  زنان نبايد :عطاء بر وي داد كشيد كه ،يدرا لمس نما (حجر الأسود)ركن
 .اين نهي هنگام ازدحام و وجود مردان بيگانه است

                                                           
صـحيح  آن را  ذهبـي ) و1/457)، مستدرك حـاكم ( 1/266)، مسند احمد (4/221يمه (صحيح ابن خز -1

آن را  )2381) شـماره ( 2/160در صـحيح ابـن ماجـه (   آن را  دانسته و با حاكم موافق است، و آلباني
 صحيح دانسته است.

 ) و در اسناد آن مردي مجهول است.1/433اخبار مكه ازرقي ( -2
 .)1/334اخبار مكه ازرقي ( -3



 حكام مكّه مكرمّهفضايل و ا   52

و همچنان اموري كه برخي از عامه مردم به خاطر لمس حجرالاسود قبل از سلام دادن 
 باشد. نمايند جايز و روا نمي امام نماز را قطع مي

ر يسود بگذرد تكبالأ كه از كنار حجر براي طائف سنت است هر بار :ـه

 :ديگو
نمايد تا طواف خـويش را بـه حجرالاسـود بـه      تكبير مي ،ـ در آغاز هر طواف بر كعبه

الاسود  در طواف پاياني در برابر حجر همانگونه كه از آن آغاز نموده است و ،رساند اتمام 
پـردازد هشـت    به آن مي پس تعداد تكبيراتي كه طائف در طواف خود ،نمايد نيز تكبير مي

87Fباشد تكبير مي

1. 
بر شتري كعبه را طواف نمـود   صنمايد: كه پيامبر  روايت مي مبخاري از ابن عباس 

كرد و تكبيـر   رسيد با چيزي كه همراه داشت به آن اشاره مي هر بار كه به قسمت سنگ مي
88Fنمود مي

2. 
زيـرا تكبيـر در نوبـت اول     اند كه بر هفت تكبير اكتفا گردد اي ازاهل علم بر اين و عده

89Fاست و در وهله آخر آن تكبير نيست

3.  
گشته است هنگام لمس  وارد م و درباره نحوه تكبير نزد حجرالاسود از ابن عمر

90Fاضافه گردد بركأبسمِ االلهِ وااللهُ سود الأ حجر

4. 

 :ماني كعبهيركن  -3

دسـت ماليـده   باشد و سنت است به جاي بوسه زدن بر آن  ركن جنوب غربي كعبه مي
نمود و  مسح ميآن را  و با دست شريف خويش ،ماليد بر آن دست مي صو پيامبر  ،شود

                                                           
 ).225 ،11/224فتاوي اللجنه الدائمه ( -1

 ).3/476بخاري ( -2
 ).7/281شرح ممتع شرح زاد المتنقع ابن عثيمين ( -3

 .روايت كرده است صحيح د) با سن5/79بيهقي در سنن الكبرى ( -4



 53 ه مكرمّههاي بزرگ و با شكوه مكّ مكان وم:فصل د 

جـز ايـن دو    صگفت: (نديدم پيـامبر   گذشت كه مي مهمچنان كه در حديث ابن عمر 
 .91F1)ركن يماني چيزي از بيت را لمس نموده باشد

 :ملتزم -4

 ،سود و باب كعبه واقع شده اسـت باشد كه در بين حجرالا آن مكان التزام در كعبه ميو
روايت است كه گفته اسـت: ملتـزم ميـان ركـن و بـاب كعبـه        مهمچنانكه از ابن عباس 

92Fباشد مي

2. 
گويد: و اگر طائف دوست بدارد و بخواهـد كـه عمـل التـزام را      مي : امام ابن تيميه

سـتان  انجام دهد كه ميان حجرالاسود و باب كعبه است، سينه و صورت و ساعد و كف د
آن  تواند و مي ،طلبد نمايد و نياز خود را از خدا مي گذارد و دعا مي خود را بر روي آن مي

 ،و اين التزام در حال وداع و غير آن هم جايز اسـت  ،قبل از طواف وداع هم انجام دهدرا 
 .دادند هنگام دخول به مكه انجام ميآن را  و صحابه

قول از ابن عباس را در دعاي خويش بگويد: تواند دعاي مأثور و من و اگر بخواهد مي
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك، «

وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى،  ،حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك
ضك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير عني، قبل أن تنأى عن بيت وإلاَّ فمن الآن فار

مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة 
في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري 

@93FSN»الدنيا والآخرة، إنك على كل شيءٍ قدير
روردگارا! من بندة تو و پسر بنده و كنيز تو، مرا بر آنچه از مخلوق خود كه براي مـن  پ

مسخّر گرداندي حمل نمودي و مرا در شهرهاي خويش گردانيدي تا بـا نعمتـت مـرا بـه     

                                                           
 ).2/924مسلم ( -1
 ) با اسناد صحيح.5/75مصنف عبدالرزاق صنعاني ( -2
 ).26/142مجموع فتاوي ابن تيميه ( -3
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اي  پـس اگـر از مـن راضـي گشـته      ،و مرا بر اداي مناسكم ياري نمودي ،ات رساندي خانه
ام از  بنـه  و گرنه اكنون از من راضي شو قبل از اينكه بارو ،رضايت را از من افزايش دهيد

گر رخصت فرمايي، و تو و بيت اخانة تو دور گردد، اين سرآغاز انصراف و برگشتم است 
ات ترجيح ندهم، خـدايا عافيـت و    تو را با هيچ چيز عوض ننمايم، چيزي بر تو و بر خانه

ذاري طاعتت را نصيبم نما، خير دنيـا و  گ تندرستي را در جسمم قرار دهيد، تا مرا باقي مي
 آخرت براي من جمع و فراهم نما. بيگمان تو بر هر چيز توانايي.

 :حجر -5

جاي شكل اسـت كـه در شـمال كعبـه      ر به كسر حاء و سكون جيم قسمت نيم دايرهح
و چون قريش وقتـي كـه كعبـه را بنـاء نمودنـد در       ،باشد و جزئي از كعبه مي ،واقع است

ع اصـلي  واعد ابراهيم كامل نگشت و بـر مواق ـ مالي كم آوردند و بناء آن بر طبق ق مصالح
ابراهيم محدود گشت و به اين خاطر به آن حاند ر (محدود) گفتهج. 

گفت: قوم تو  ل به عائشه صنمايد كه پيامبر  روايت مي لو مسلم از عائشه 
بودند آنچه  و اگر نومسلمان نمينمودند علت كمبود هزينه بناء را كامل نبه از ساختن بيت 

بسازند بيا تا به تو آن را  و اگر بعد از من خواستند ،گرداندم اند برمي را كه ترك نموده
94Fبود ذراعاند، و به او نشان داد حدود هفت  نشان دهم آنچه را كه ترك و باقي گذاشته

1 . 

ت كـه جـزء   تعيين كرده اس صاي است كه رسول خدا  پس اين همان مقدار و اندازه
اگر چه بنائي كه امروزه اطراف حجر است بسيار وسيعتر از اين مقـدار اسـت    ،بيت است

 نمازگزار مقدار معين در حديت را رعايت كند.  د بايپس 
و نماز خواندن در حر همچون نماز داخل كعبـه اسـت چـون قسـمت و بخشـي از      ج

 لاسـت كـه عائشـه     روايت نمـوده  لبه اين علت عبدالرزاق از عائشه  ،كعبه است
دسـتم را   صپيـامبر   ،گفته است: دوست داشتم كه وارد بيت شـوم در آن نمـاز بخـوانم   

                                                           
 ).1/971مسلم ( -1
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نمـاز بخـواني در    داخل كعبـه  گرفت مرا داخل حجر برد و به من گفت: هر گاه خواستي
ولكن قوم تو وقتي كعبـه را سـاختند    ،اي از كعبه است ر قطعهجزيرا ح ،حجر نماز بخوان

 از بيت خارج نمودند.آن را  كردند ودر آن كوتاهي 
ـو بنابر دلايلي كه گذشت طواف كننده كعبه لازم است از پشت ح  ر طـواف نمايـد  ج ، 

چون حباشد.   ر نيز جزء كعبه ميج 
 ـگـذاري آن بـه (ح   و از اشتباهاتي شايع ميـان مـردم نـام    ر إسـماعيل) اسـت و ايـن    ج

برنـد كـه    ر آنكه برخي مردم عوام گمان ميو اشتباه از اين بزرگت .گذاري نادرست است نام
 باشند.   و انبيائي ديگر در آن مدفون مي ؛اسماعيل 

 :م يبراهإمقام  -6

و در آثـار وارد   ،و مقام ابراهيم در حرم خداوند يكي از آيات بينـات و روشـن اسـت   
گشته است كه مقام ابراهيم همان سنگي است كه هنگامي كه ديـوار كعبـه مرتفـع گشـت     

زير پا گذاشت و بعـد از اينكـه   آن را  جهت دسترسي به ساخت ديوار ؛هيم خليل ابرا
95Fساخت كعبه را به كمال رساند بر بالاي آن سنگ مردم را به سوي حج فرا خواند

1 . 
) از آن بحث شد. 25اهيم با همياري اسماعيل در صفحه (و مساله بناي كعبه توسط ابر

ساخت تا اينكه خانه ارتفاع يافت و  ميآن را  آورد و ابراهيم و اسماعيل سنگ مي... 
داد،  ساخت و اسماعيل به وي سنگ مي ابراهيم مي ،گذاشتآن را  حجرالاسود را آورد و

﴿ گفتند: و مي               ﴾ ]127 :ةقرالب.[ 

 پروردگارا! از ما بپذير، كه تو شنوا و دانايى!
در شمار آيات بينات حرم آن را  ستوده وآن را  خداوند با ذكر آن در كتاب خويش و

         ﴿پر امن و امان خويش ذكر نموده است: 

﴾ 97 :[آل عمران[. 

                                                           
 ).1/203شفاء الغرام، الفاسي ( -1
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و هـر كـس داخـل آن ( خانـه      ؛هاى روشن، (از جمله) مقام ابراهيم است در آن، نشانه
 .در امان خواهد بود ؛خدا) شود

ي كه بـراي مـردم و نيـايش خداونـد     ا : نخستين خانهگويد در تفسير آية : ابن جرير
قرار داده شده همان است كه در سرزمين مكه است كه پربركت و مايـة هـدايت جهانيـان    

ي از خليـل او ابـراهيم   و آثـار  ،آثاري از قـدرت خداونـد  روشن و  هاي است در آن نشانه
96Fدر سنگي كه بر آن قيام كرد ؛ابراهيم  قَدمِاز جمله آثار آن اثر  ،وجود دارد ؛

1. 
در مقام حاضر و قابل مشـاهده   ؛ابراهيم  مِقَدگويد: همواره آثار  مي : ابن جوزي

نزد اهل حرم معروف و مشهور است و حتي اينكه ابوطالب در قصيده مشهور خود  ،است
 :گويد مي

 بةم في الصخر رطيبراهإ ئوموط
 

97F ناعليراً غيه حافيمدقَ ىعل 

2 
 

 و آنچه در فضيلت مقام ابراهيم در كتاب و سنت آمده است عبارت است از: 

ه است تا د دستور داديت الحرام نمايخداوند براي كسي كه طواف ب -ألف:

 :ديرا به مصلي اتخاذ نما آن

 ].125 :ة[البقر  ﴾    ﴿ فرمايد: خداوند مي

 ز مقام ابراهيم نمازگاهي براي خود انتخاب كنيد.ا
گفت: (در سه چيز موافقـه   سروايت كرده است كه عمر  سو بخاري از حديث انس 

گفتم: اي رسول خدا كاش مقـام ابـراهيم    ،خداوند نمودم و يا خداوند با من موافقت نمود
 .  98F3)نمودي اتخاذ ميرا به مصلي 

                                                           
 هـ.1388) چاپ سوم 4/11تفسير ابن جرير طبري ( -1
) نقـل كـرده اسـت، و ابـن كثيـر بنحـو آن در تفسـير        8/169ابن حجر از ابن جوزي در فتح الباري ( -2

 ) گفته است.1/170(
 ).8/68بخاري ( -3
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است، نسائي از ابن  صف پشت مقام سنت رسول خدا واو خواندن نماز بعد از ط
هفت بار بيت  قدوم كرد و صگفته است: پيامبر  م كه ابن عمر كند ميروايت  معمر 

صفا و مروه هم (كوه) االله را طواف نمود و پشت مقام دو ركعت نماز به جاي آورد و بين 

 ﴿: سعي نمود، و گفت          ﴾99F1  براي شما در  صپيامبر

  زندگي سرمشق نيكويي بود.
در سه بار آن  ،هفت بار خانه خدا را طواف نمود صگويد: پيامبر  مي سجابر 

100Fهروله

و سپس در  ،طواف انجام دادمعمولى و چهار بار هم به صورت راه رفتن  ،نمود 2

﴿ه: ـعد از آن آيـو ب ،قيام كرد و دو ركعت نماز را به جاي آوردمقام        

  ﴾ 101شنيدند ميآن را  به طوري كه مردم ،را با صداي بلند خواندF

3. 
بايد مردم بدانند كه هر كسي به سبب ازدحام جمعيت نتوانست در پشت مقام نمـاز را  

 تواند در هر مكاني از مسجد الحرام نماز را اقامه نمايد.   مي ،به جاي آورد
گويد: (واجب نيست بر طائف كه پشت مقام ابراهيم دو  مي :شيخ عبدالعزيز بن باز 

گاه بدون مشقت و اذيت بـراي او ميسـر و فـراهم گرديـد      وليكن هر ،ركعت نماز بخواند
و يـا در هـر مكـاني از     ،رامدر هر مكان و جايي از مسجد الح ـآن را  و اگر .مشروع است

و مشروع نيسـت بـه خـاطر اداي آن در دور مقـام      ،حرم به جاي آورد مأجور خواهد شد
 مزاحمت را براي ساير طائفين ايجاد نمايد.  

بـه جـاي   آن را  بلكه لازم است از ازدحام دوري نمايد و در ساير نقاط مسجد الحـرام 
 ذي طـوي هاي خود در  رخي از طوافدو ركعت نماز طواف را در ب سچون عمر  ،آورد

 ل أم سـلَمه و همچنـين   .كه جزء حرم است اما خارج از مسجد الحرام به جـاي آورد 

                                                           
 ).1234) و مسلم شماره (1793، 1647، 1645، 1623، 395بخاري شماره ( -1
 هروله: نوعى حركت بين راه رفتن و دويدون است. -2
 ).1218) شماره (2/887در صحيح مسلم ( صجزوي از حديث جابر در صفت حج رسول االله  -3
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نماز طواف الوداع را خارج از مسجد الحرام خواند و ظاهراَ علت آن ازدحام جمعيت بوده 
 و يا با اين كار خواسته است براي مردم وسـعت شـرعي ايـن امـر را تبيـين كـرده       ،است
102Fباشد

1  . 
پس عمل مشروع نزد مقام همين است، كه عبارت است از نماز خواندن پشت آن 
براي كسي كه ميسر گردد گرچه از آن دور باشد، و اما مسح بر روي آن و تبرك جستن و 

وارد نشده است و براي اين امت مشروع  صبوسيدن آن، همه اين موارد از پيامبر 

﴿ در توضيح : نگرديده است، قتاده           ﴾ گويد: همانا  مي

103Fاند...  اند كه نزد مقام نماز بخوانند و به مسح آن امَر نشده امر شده

2. 

  :م به حج استيبراهإمكان دعوت و اعلان  ؛ميبراهإمقام  :ب
به پايان  ساختن بيت را ؛از فضيلت مقام ابراهيم اين است كه بعد از اينكه ابراهيم 

تا به سوي  ،رساند پروردگارش به او امر نمود تا در ميان مردم فريضه حج را اعلام نمايد
 دارد: بيت خداوند بشتابند و به حج لبيك گويند: اينكه خداوند در كتاب شريف بيان مي

﴿                               ﴾ 

 ].27 :حجال[ 

و مردم را دعوت عمومي به حج كن، تا پياده و سواره بر مركبهاي (شـترهاي) لاغـر از   
 هر راه دوري به سوي تو بيايند).

همانطور كه خداوند به وي دستور داده بود بر مقام برخواسـت   ؛و خليل الرحمن 
 و در ميان مردم حج را اعلان نمود.

گويد: ابراهيم بر سنگ قيام نمود و گفت: اي مردم حج بر شما فرض  مي مابن عباس 

                                                           
 ).18/228مجموع فتاوى و مقالات متنوعه ( -1
د صحيح به قتاده، و ازرقي در اخبار مكّـه  ) با اسنا2000) شماره (3/35ابن جرير اخراج نموده است ( -2

 .103) روايت نموده است، نگاه: الحوادث والبدع، طرطوشي ص 2/29(
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و هر  ،شنيدندآن را  گرديده است و كساني كه در صلب و پشت مردان و رحم زنان بودند
و نيـز كسـاني كـه در علـم      ،و پـذيرفت  كرد كسي ايمان آورده بود دعوت وي را اجابت

104Fگويند مايند به آن لبيك مين ميحج  خداوند تا قيامت سبقت رفته بود كه

1  . 

 :زمزم -7

زمزم نام چاهي است كه در شرق حجرالاسود و جنوب مقام ابراهيم كنوني واقع شـده  
گويد:  و ابن قتيبه مي .مشتق شده است ،به معني مطلق صوت گفته شود ،است و از زمزمه

105Fكار برده باشند بهآن  ظهورهنگام ام كه عرب زمزم را جز براي صداي آب  من نديده

2 . 
) 19و قصه به وجود آمدن و آغاز و بدايت زمزم در حديث ساختن بيـت در صـفحه (  

سـاكت  ذكر گرديد كه: وقتي كه بر كوه مروه صعود كرد صدايي را شنيد بـه خـود گفـت:    
بـه   ،آب و ناني) با خودداري صدايت را شـنيدم مدد (و گفت اگر  ،شنيدآن را  دوباره شو،

، فرشـته بـا عقـب خـود، ـ يـا       اي روبرو گرديـد  ر مكان زمزم با فرشتهد ،سمت صدا رفت
و با دسـتان خـويش   ، تا اينكه آب نمايان و ظاهر گشت زمين زد)به (گفت: با بال خود ـ  

ريخـت و بعـد از آنكـه در     خـويش مـي   مشكو آب را در  ،براي آن آبگيري درست كرد
 صگفته اسـت كـه: پيـامبر     مآمد. ابن عباس  و بالا ميده كرريخت آب فوران  مشكش

گذاشـت (و آبگيـر    فرموده است: خداوند مادر اسماعيل را بيامرزد اگـر زمـزم را آزاد مـي   
گويـد: مـادر    بـود، مـي   كرد) زمزم چشمة روان و پرآبي مـي  ساخت و با مشت پر نمي نمي

106Fاش را شير داد اسماعيل آب را نوشيد و بچه

3. 
مبارك و شريف در حرم پر از امـن و   پس همانطور كه گذشت نشأت و آغاز اين آب

و چه آب پربركتـي   ،اي از فرشتگان خداي مهربان به وجود آمد امان الهي به واسطه فرشته
 را در شهر مبارك به وجود آورد.

                                                           
 صحيح دانسته است.آن را  ) سند6/406ابن حجر در فتح الباري ( -1
 ).2/502غريب الحديث ( -2
 ) گذشت.19تخريج آن در ص ( -3



 حكام مكّه مكرمّهفضايل و ا   60

هـاي زيـاد و مـدت طـولاني      گرفـت و سـال   و زندگي مردم در مكه بر آب زمزم پا مي
هـا و علائـم زمـزم از بـين      ست كه نشانهعمران و آباد گشته است. بعد از آن خداوند خوا

تا اينكه خداوند خواست و مقدر نمـود تـا    دبرود و جاي آن بر مردم پنهان و پوشيده گرد
بار ديگر اين آب مبارك و پر از خير و بركت بر دستان عبدالمطلب پدربزرگ پيامبر اسلام 

 حفر نمود.آن را  گرهاي آن بار دي و او بعد از بين رفتن نشانه ،جاري و جريان يابد ص
و خير  فضلاند و به  نمايند وارد گشته و نصوص شرعي كه بر فضيلت اين آب دلالت مي

 و بركت اين آب دلالت دارند. از جمله نصوص وارده در اين زمينه عبارتند از: 

  :با آب زمزم ص امبرينه پيشستن س :الف
آب را بـراي شسـتن سـينه    دلالت كننده بر فضل آب زمزم اينكه خداوند ايـن   اموراز 
قبل از اسراء و معراج براي ملاقات و حضـور خـويش انتخـاب و بـر گزيـده       صپيامبر 
سقف اتاقي كه در آن بـودم  «فرمود:  صكند كه: پيامبر  نقل مي سبخاري از ابوذر  ،است

ام را شـكافت و بعـد، آن را    فرود آمد و سينه ؛جبرئيل  ،من در مكه بودم ،شكافته شد
ام  در سـينه آن را  سپس طشت طلايي پر از حكمت و ايمان را آورد و ،زم شستبا آب زم

... تـا آخـر   سپس دستم را گرفت و به آسمان دنيـا عـروج كـرد     ،بستآن را  خالي كرد و

107Fحديث

1. 

  :ماري استيذ و شفاي بيزمزم خوراك لذ :ب
 زمزم به اذن خداوند غذايي پاك و با بركت و شفايي سودمند است.

و در  ،كنـد  در قصه اسلام آوردن او روايت مي سابوذر  عبداالله بن الصامت ازمسلم از 
(مكـه)  اينجـا   چـه وقـت  از «به ابوذر گفت:  صاين روايت ذكر گرديده است كه پيامبر 

گفـت: چـه كسـي     صپيامبر  ،گويد: گفتم: حدود سي و يك بين شب و روز مي ،ايد بوده

                                                           
 ). 3/492بخاري ( -١
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و فربـه شـدم تـا     ،ما را خوراكي نبـوده اسـت  گفتم: جز آب زمزم  ؟داد مي خوراكشما را 
 رسول اهللاينكه شكمم لايه لايه بر روي هم سوار شد و احساس ضعف و لاغري نكردم، 

108Fاست واراگبركت و غذايي فرمود: آب زمزم پر ص

1. 
 خير ماءٍ«فرمود:  صنمايد كه پيامبر  نقل مي مطبراني در معجم الكبير از ابن عباس 

  109FRN»مزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقمز على وجه الأرض ماءُ
و شـفاء از   گـوارا  و طعـم  و خوراك خـوش  ،بهترين آب بر روي زمين آب زمزم است

 شود. بيماري در آن يافت مي
و ازرقي از مجاهد روايت كرده است كه مجاهد گفت: آب زمزم به هـر نيتـي نوشـيده    

و اگـر  ، خداونـد شـما را شـفاء دهـد     شود به كار آيد: اگر براي رفع بيماري نوشيده گردد
گرسـنگي   و اگـر بـراى رفـع   رفع تشنگي نوشيده شود خداوند شما را سـيراب نمايـد،   براي 

زمـين  بـا پـايش بـه     ؛جبرئيـل  زدن نوشيده گردد خداوند تو را سير نمايد،  چون نتيجـة  

110Fاز طرف خداوند است ؛و سيراب كردن اسماعيل  باشد، مي

3.  

گويد: من و ديگران از استشفاء به آب زمزم امور عجيبـي را   ) ميامام ابن قيم (الجوزيه
به اذن و خواست خداونـد   ،و از بيماريهاي زيادي به آن جوياي شفاء شدم ،ايم كرده تجربه

ام كه افرادي مدت زيادي در حدود نيم ماه و يا بيشـتر از   و مشاهده نموده ،ام بهبودي يافته
طـواف  سـاير مـردم هـم بـه     و همچـون   ،انـد  ي نكردهاند و احساس گرسنگ آن تغذيه كرده

111Fاند پرداخته انجام كارهاي خود)و(

4 . 

                                                           
 ).4/1919( مسلم -1
آورده  3/45) و آلباني آن را در سلسله صـحيح خـود   11168) شماره (11/98الطبراني الكبير (معجم  -٢

 است. 

 .سند صحيح تا مجاهد) با 2/50اخبار مكه ( -٣
 ) 3/406زاد العماد ( -٤
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  :ها ن چاهين آب و چاه آن بهتريآب زمزم بهتر :ج
ماء على وجه الأرض  خير«: مهمانطور كه قبلاً هم مطرح شد به مفاد حديث ابن عباس 

 باشند.   بر روي زمين ميآب و چاه زمزم بهترين آب و چاه @».ماء زمزم ... تا آخر حديث
و بدانيم اين آب با اينكه آب مباركي است مانعي در وضو گـرفتن و غسـل نمـودن و    

112Fلباس شستن با آن وجود ندارد

1  . 

 پر كردن شكم از آن و سيراب گشتن از آب زمزم: )علُّضت(مشروعيت  :د

يننا وبين إنَّ آية ما ب« فرموده است: صروايت شده است كه پيامبر  ماز ابن عباس 
 113FRN»المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم

 نمايند. نشانه تفاوت ما با منافقين در اين است كه آنان از آب زمزم تضلع نمي
بلكـه بـه    ،گويد: زيرا آب زمزم گوارا و شـيرين نيسـت        مي :شيخ محمد بن عثيمين  

نوشد مگر اينكـه ايمـان    نميو انسان مؤمن از اين آب متمايل به شوري  ،گرايد شوري مي
پس پر نمودن شكم از آن و سـيراب گشـتن از    ،داشته باشد كه در آن بركت و شفاء است

114Fنمايد آن دلالت بر ايمان نوشنده آن مي

3  . 

نمود و  كه او آب زمزم را به خارج از مكه حمل مي لبه موجب اثر وارد از عائشه 
لذا نقل آن بـه بيـرون از مكـه اشـكالي و      ،داد اين كار را انجام مي صگفت كه پيامبر  مي

115Fايرادي ندارد

4  . 

                                                           
 ) 17/230مجموع فناوي ابن باز ( -١

در بيهقـي  و )،1/473در مستدرك (و حاكم  )،2/1017)، (3061در كتاب مناسك، حديث: (ابن ماجه  -٢
  )، والطيالسي وغير آنها. البوصيري در كتاب: المصباح ذكر نموده است.5/147سنن الكبرى (

 ).  7/379الشرح الممتع ( -٣

بخـاري در   .و گفته اين حديث حسن غريـب اسـت   )3/286( )،963در كتاب الحج حديث (ترمذي  -٤
). و آلبـاني در سلسـله صـحيحه حـديث:     5/202). و بيهقي در سنن الكبـرى ( 3/189التاريخ الكبير (

)883) ،(2/572.( 



 63 ه مكرمّههاي بزرگ و با شكوه مكّ مكان وم:فصل د 

  :ي، مزدلفهمنعرفات،  -8

در مكـه و اطـراف آن واقـع شـده اسـت مكـان       كه هاي عالي و بزرگي  از جمله مكان
عرفـات و  يضه حج رفتن به آن را دسـتور داده:  هايي است كه خداوند در انجام فر مناسك

 .باشد مني و مزدلفه مي
 در محدوده حرم واقع نيست.   عرفهگانه فوق  هاي سه ند در ميان مكانناگفته نما

را هـا   آن و يـا فضـيلت   ،ها اشاره نموده اين مكانبه و نصوص فراواني وجود دارند كه 
تـوان   نمايد كه مـي  بحث ميها  آن در ناسكات و مدو يا درباره اعمال و عبا ،نمايد بيان مي

 به آيات و روايات زير استناد جست.  

            ﴿ فرمايد: خداوند مي

               

              ﴾ 

 .]199، 198:ةبقرال[

و هنگاميكـه از عرفـات روان    طلب كنيـد گناهي بر شما نيست اينكه از فضل خداوند 
كـرده اسـت    شديد خدا را در نزد مشعرالحرام ياد كنيد و همانگونه كـه شـما را رهنمـون   

د * سـپس از همانجـا كـه مـردم     پيش از آن جزو گمراهان بودي خداي را ياد كنيد اگرچه
زش بخواهيد كه بيگمـان خداونـد آمرزنـده و    رشوند روان شويد و از خداوند آم روان مي

 .مهربان است

در  و به ذكر مزدلفه ﴾   ﴿ها به ذكر عرفات در عبارت:  در اين آيه

كوه مزدلفه از  تصريح شده است. مشعر الحرام ميان دو ﴾ ﴿گفته خداوند: 

116Fر ادامه داردسّحهاي عرفه تا وادي م تنگه

1. 

نمايـد) امـر    يد: (... گويا خداوند به كسي كه در عرفات وقوف مـي گو مي :ابن كثير 
                                                           

 ) 1/199بري (طتفسير  -١
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ر الحـرام در همـين جـا خـدا را يـاد      نموده است كه به طرف مزدلفه پيش رود تا در مشع
 ،و به او دستور داده است تا وقوف وي همراه با اكثريـت مـردم در عرفـات باشـد     ،نمايد

جـزء قـريش كـه از     ،مايندن مينند و در عرفات وقوف ك ميهمچنانكه اكثريت مردم چنين 
ل خداونـد در  گفتند: ما اه و مي ،ايستادند رفتند و در انتها و گوشه حرم مي حرم بيرون نمي

 باشيم.   باشيم و ساكنين بيت او مي شهر او مي
روايت كرده: كه قريش و افـراد تحـت سـلطه آنـان در مزدلفـه       لبخاري از عائشه 

و سـاير قـوم عـرب در     ،ناميدند و خود را با غيرت و وفادار به بيت مي ،نمودند وقوف مي
 )صمحمـد  اش ( ه فرستادهنمودند، زمانيكه اسلام ظهور كرد خداوند ب عرفات وقوف مي

، آنهم اين آيـه  به عرفات آمده و در آنجا وقوف نمايد سپس از آن روان شود داد تادستور 

 ﴿ اشد:ب مي          ﴾117F1. 

و ابن عباس، مجاهد، عطاء، قتاده، سانـد، و ابـن    روايت كـرده آن را  ي، و ديگران همد

118Fر كرده است و انعقاد اجماع را براي آن ذكر نموده استاختياآن را  جرير

2. 

 شود.  و احكام مربوط به آن پرداخته مي ىو در دو آيه زير به من

﴿ فرمايد: خداوند مي                        

         ﴾ ]203 :ةبقرال[. 

ماه ذى حجـه). و هـر    13و  12و  11و خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد! (روزهاى 
كس شتاب كند، (و ذكر خدا را) در دو روز انجام دهد، گنـاهى بـر او نيسـت، و هـر كـه      

 كه تقوا پيشه كند.براى كسى  ؛تاخير كند، (و سه روز انجام دهد نيز) گناهى بر او نيست

﴿ فرمايد: و در سوره حج نيز مي                        

                            

                                                           
 ﴿ :ىتفسير باب قول االله تعالبخاري: كتاب  -١        ﴾ )8/186 ( 

  ف.) با بعضي تصر1/242( ابن كثيرتفسير  -٢
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         ﴾ ]28ـ 27حج: ال.[ 

به مردم اعلان كن كه پياده، يا سواره بر شتران باريك اندام كه راههاي فـراخ و دور را  
تا منـافع خـويش را بـا چشـم خـود       *طي كنند و به حج بيايند و نداي تو را پاسخ دهند

ذي الحجـه شـروع و بـه سـيزدهم پايـان       ببينند، و نام خدا را در ايام معيني (كـه از دهـم  
 روزي داده است (به هنگام ذبح) ببرند.ها  آن ابد) بر چهارپاياني كه بهي مي

نمايند و منظور از ايام معدودات نيـز ايـام    اشاره مي ىمن(صحراي) اين دو آيه فوق به 
يعنـي ايـام    هـاي منـي   (از اينكه ايام معدودات ايامباشد، و قرطبي گويد:  التشريق در مني مي

اما ايام معلومات ايام منـي و ايـام    .119F1)... ، هيچ اختلافي وجود نداردءالتشريق باشد ميان علما

 (تفسـير) اي از اهل تأويـل   گويد: به نظر عده مي : گيرد. و طبري غير آن را نيز در بر مي
فسـير  لحجـه) از آن ت ا ياي ديگر هم بـه ايـام عشـر (ده روز ذ    و عده ،باشد ايام تشريق مي

120Fو به نظر برخي ديگر از مفسرين روز نحر (قرباني) و ايام تشريق است ،اند نموده

2. 

گويد: (هفتاد پيامبر در مسجد خيف نماز اقامه  مي من عباس و روايت منقول از اب

121F) مني استصحراياند) كه متعلق به ( نموده

3 . 

مـذكور اشـاره شـده     هاي به تمام مكان سو در روايتي از عبدالرحمن بن يعمر الديلي 
در عرفه آمدند و از او سـؤال   صگويد: (مردمي از اهل نجد نزد رسول خدا  است كه مي

هر كسي قبل  ،كردند؟ و او به جارچي دستور داد جار و ندا دهد كه حج همان عرفه است
 ـ   زدلفه)از طلوع فجر شب جمع(م سـه   ىدر عرفه حضور يابد حج را يافته اسـت، ايـام من

و  ،انجام دهد گناهي بـر او نيسـت  آن را  س هم عجله ورزد و در دو روزروز است هر ك

                                                           
  .)2/3(الجامع لأحكام القرآن: تفسير  -١
  .)9/138بري (طفسير ت -٢
، )38، 35) وازرقي در أخبار مكه ص (1/119) و در معجم الأوسط (3/155طبراني در معجم الكبير ( -٣

) 106)، و آلباني در كتاب: تحذير السـاجد ص ( 2/116( گفته اسناد آن حسن استمنذري همچنانكه 
 حسن ذكر كرده است.  در رديف حديثآن را  و
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122Fسه روز) بماند گناهي بر او نيستدو روز (يعني هر كسي هم بيش از 

1. 
، موقف ةلُّ مزدلفكنحر، وم ل منيكوموقف  ةلّ عرفكَ« :روايت شده است صو از پيامبر 

كُوجاجِ ميطَر ةَكَّلّ فوم قو تمام نقاط مني محل  ،مام نقاط عرفه جاي وقوف استت .»نحر
123Fنحر و قرباني است، ميان تمام دره و كوههاي مكه فراخ و قربانگاه است

2. 
هـا   آن محل انجام نسك و رفـتن بـه  ، برخي نصوص قولي در خصوص اين مكاناينها 

 در حـج را  صباشند كه به طور آشكاري عمل پيـامبر   جهت اداي اعمال مشروع حج مي
ها رفته و ذكر خداونـد   به آن مكان صكنند پيامبر  به طوري كه بيان مي ،دهند توضيح مي

و بعـد از آن بـه    ،ها به جاي آورده است و مناسك را در آن مكان ،نموده استها  آن را در
124Fم)كُكَمناس ي(خذوا عنياران خويش اعلام نموده 

S  و  .يـد زيامومناسك حج خود را از مـن ب
 نمايد. فضل و تجليل خداوند از اين اماكن مبارك دلالت مي اين عملي بر

 
 

                                                           
بـاب: فـيمن أدرك الإمـام يجمـع فقـد أدرك الحـج، ولفـظ        ) كتاب حج 889ترمذي حديث شماره ( -1

نسـائي  بـاب مـن لـم يـدرك عرفـه. و      ) كتـاب مناسـك،  1949(شماره ابوداود  حديث از آن اوست.
كتـاب   )3015وابن ماجـه ( كتاب حج، باب فيمن لم يدرك صلاه الصبح مع الإمام بمزدلفه.  )5/264(

 ليله جمع. و سند آن صحيح است. مناسك، باب من أتى عرفه قبل الفجر
 )3048وابـن ماجـه (   كتاب مناسك، باب الصلاه بجمع، ولفظ حديث از آن اوسـت. ) 1936ابوداود ( -2

 .كتاب مناسك، باب الذبح
Dn€@à,Åd@@?,«@aÎ) كتاب الحج، باب استحباب رمي جمره العقبه يوم النحر، با لفظ: 1297مسلم شماره ( -٣

·ÿÿçb‰flC كتاب الحج، باب الركوب إلى الجمار و لفظ حديث از آن اوست.) 5/270ئي (و نسا  



 
 
 

 فصل سوم:

 ان مشروع و ممنوعيشهر مبارك م(البلد الحرام)  ليتجل

باشد براي رؤيت كعبـه   مسلماناني كه سرزمين محل سكونت آنان از شهر مكّه دور مي
بـه مكـه بياينـد و    و آرزو دارند كه فرصت برايشان مهيا گردد و  ،نمايند شوق و اشتياق مي

ها هر گاه تصوير كعبه  خيو بر ،د و چند روزي در آن بمانندنبيت العتيق خدا را طواف كن
تاب گـردد، و هـر گـاه بـا      ند و قلب وي از سوز گداز و عشق بيرا ببيند از شوق گريه ك

د نمايد چشمهايش را ببوسـد و بسـيار بـا آن مسـرور     رفردي كه كعبه را ديده باشد بر خو
را كـه   ىتنمايد تا اينكه منّ اين مسائل مقيم و ساكن شهر مكه مبارك را وادار نمي آيا .گردد

اند  آروز نموده ولي از داشتن آن محرومآن را  خداوند بر آنان نهاده و نعمتي را كه بسياري
   ؟و بر آنان ارزاني داشته است دريابند

واالله «: گفت راحتي ميچون از مكه بيرون گرديده شد با حالت نا صو پيامبر اكرم 
 125FQN»إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت

تـرين سـرزمين نـزد     محبـوب  ،سوگند به خدا تو (اي مكه) بهترين سـرزمين خـدايي  «
 .»رفتم كردند بيرون نمي و اگر مرا از تو بيرون نمي ،خدايي

 ،سرزمين مكه پا به عرصه وجود گذاشـته باشـد  پس چه نعمتي فراتر از اينكه كسي در 
و زندگي خويش را در  ،و از چشمه زمزمه آن نوشيده و در آن پرورش و رشد يافته باشد

آن به سر برده باشد و كسي وي را بيرون ننمايد و ستمگري از سـكني گزيـدن وي در آن   
 منعي ايجاد ننمايد.

درون خـويش بسـيار تجليـل     نهادنـد، و در  سلف صالح حرمت ايـن بيـت را ارج مـي   

                                                           
 از آن بحث شد. )38(در صفحه  -1
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كردند، حتي برخي از آنان به خاطر هراس از وقوع در گناه از سـكني گزيـدن در مكـه     مي
گويد: (گروهي از صـحابه بـه علـت تـرس از      و ابن رجب مي ،بودند در فشار و حرج مي

 كردند.   ارتكاب گناه در حرم از سكونت در آن خودداري مي
در غيـر مكـه    اگـر گفـت:   ت گشته است كه مـي رواي مگفته است از عمر بن خطاب 

تر است نزد من از اينكه يك گنـاه در مكـه مرتكـب     هفتاد گناه انجام دهم بهتر و محبوب
126Fگردم)

1. 
و چگونه بنده واقع در گناه در مكه شهر مباركه بلد الحرام نترسد و در حاليكه خداوند 

﴿: فرمايد مي                  ﴾ ]25 :حجال[. 

و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از 
 چشانيم! عذابى دردناك به او مى

كسي كه در حرم الحاد ورزد جرم وي بزرگ و عاقبت وي وخيم و شقاوت است، و 
أبغض الناس إلى االله ثلاثة: ملحد «ه است: فرمود صروايت است كه پيامبر  ماز ابن عباس 

 127FRN»في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه
كسـي كـه در حـرم     -1باشند  ترين و منفورترين مردم نزد خداوند سه نفر مي (مبغوض
اهي كـه بـه   خونخـو  -3كسي كه در اسلام روش جاهليت را دنبال نمايد.  -2الحاد ورزد. 

 ناحق خون كسي را بريزد.
فرمايد: اگر فـردي تصـميم بـه انجـام گنـاه و       در توضيح آية فوق مي سو ابن مسعود 

باشد خداوند عذاب دردنـاك   يمن) ر كشورددن (ع(شهر) الحاد در حرم نمايد گرچه در 
128Fرا به او خواهد چشانيد

3. 

                                                           
 .332جامع العلوم و الحكم، ص  -1
 ).6882حديث شماره (باب من طلب دم امرئ بغير حق، بخاري، كتاب الديات،  -2

آن  لم) است ولـي حاكم گويد: اين حديث بر شرط شيخين (بخاري ومس )2/3882مستدرك، حاكم ( -3
 .صحيح دانسته استآن را  ند، و ذهبيا هروايت نكردرا 
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فرمايـد:   فسـير آيـة الحـاد مـي    بعد از ذكر آثار وارده از سلف در معني و ت : ابن كثير
عام و ها  اين باشند اما الحاد از نمايند كه اين اشياء جزء الحاد مي (اين آثار گرچه دلالت مي

شديدتر است و لـذا اصـحاب   ها  اين دلالت دارند به اينكه الحاد ازها  اين فراتر است بلكه
را بر آنان فرسـتاد و بـا   الفيل چون تصميم بر تخريب بيت گرفتند خداوند پرندگان اَبابيل 

سنگ ريزهايي آنان را سنگ باران نمودند و آنان همچون كاه خورد شده گرداند و آنان را 
 نابود و پند و عبرتي شدند براي كساني كه اراده سوء نيت به مكه نمايند.

رعايـت  آن را  پرداختنـد و حقـوق   شگفت اينكه مردم جاهلي به تعظـيم بلـد الحـرام مـي    
هـايي از   نمودند، اينكه شما خواننده عزيز را به نمونه درك ميآن را  جايگاه رفيعنمودند و  مي

 خوانيم: تجليل مردم جاهلي از مكه معظمه فرامي
گويد: حرب بن اميـه گفتـه اسـت: كـه او حضـرمي را بـه آمـدن و         ياقوت حموي مي

ن نيز از هـم  و آنا ،سكونت در مكه فرا خواند و حضرمي با بني نفاثه هم پيمان شده بودند
و حضرمي خواست كه بيرون از حرم فرود آيـد و كنيـه وي    ،پيمانان حرب بن اميه بودند

 نمايد. اي او را به داخل شهر مكه دعوت مي و حرب با سروده ،ابامطر بود

ـــــمَ  أبـــــا ـــــر هَ طَ  لـــــی الصـــــلاحإ مَ لُّ
 

ــــريش  ــــن ق ــــدامی م ــــک الن  فيكفي
 

ــــــزل بَ  ــــــوتن ــــــزَّ  ةدلْ ــــــديماً ع  ت ق
 

أـمن أن يـــــزورک ربُّ   يـش وتــــ  جــــ
 

ـــــيهم ـــــيش ف ـــــطهم وتع ـــــأمن وس  فت
 

ـــأ  ـــر هُ ـــا مط ـــير عـــيشدِ ب 129Fيت بخ

1 
 

همنشـيني بـا قـريش تـو را بـس       * اي ابومطر به سوي درستي و مصلحت بشتاب -1

 .است

و اينكه صاحب لشـكري   *مند بوده است آيي كه از قديم عزت در شهري فرود مي -2

 .يابي تو را زيارت كند امان مي

اي ابـامطر تـو بـه     *نمائيـد  يابي و در ميانشان زنـدگي مـي   ميدر ميان آنان امنيت  -3

                                                           
 )5/213معجم البلدان ( -1
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 اي بهترين زندگي دست يافته
 دهد اگر به مكه بيايد. ببينيد كه چگونه او را امان مي

خواستند خانـه كعبـه را تجديـد بنـا      گامي نهاي تجليل آن براي بيت اينكه ه و از جلوه
ابـن   ،بردنـد  ت آن دقت شديد به كار حلال بودن هزينه و مواد ساخ نمايند بر پاك بودن و

كند كه ابووهب ابن عمرو به قريش گفت جز كسب و درآمـد   اسحاق در سيره روايت مي
و معاملـه ربـا و    (زانيه)پاك و حلال چيزي در آن وارد و صرف ننمائيد و مهريه زن بدكار

130Fمال مغصوب و به ظلم گرفته شده مردم را در آن وارد ننمائيد

1. 
به  صب در ساختن بيت با كمبود هزينه مواجه گشتند كما اينكه پيامبر و به همين سب

131Fكـم آوردنـد)  زينه هگفت: (قوم تو در ساخت كعبه  لعائشه 

كـه از طـرف حجـر از     2
 كم كردند. ؛قواعد ابراهيم 

هاي تجليل مكه و حرم آن نزد قريش در زمان جاهليت اينكه  و از ديگر مظاهر و جلوه
هـاي غيـر حـرم را     هـا و لبـاس   و اجبار نموده بودند اينكه توشهآنان بر تمام عرب فرض 

هنگام دخول به حرم دور اندازند و لباس غير حرم را درآورده با خريدن يا امانت و يا بـه  
بپوشند و اگر نيافتند با حالت عريان و آن را  صورت بخشش لباس حرم به دست آورند و

132Fلخت بيت را طواف نمايند

3. 
اي پسرش را به تقديس و تجليل حرمـت   جاهليت با سرودن سرودهو اين هم زني در 

 گويد:   نمايد و مي حرم توصيه مي

ــــــــأبُ  ــــــــلا تَ  يَّ نَ ــــــــمْ بِمكَّ  ةَ ظل
 

ــــــــــيرَ    لا الصــــــــــغيرَ ولا  الكب
 

                                                           
بـه ابـن هشـام    آن را  و )2/287تـاريخ طبـري (  ، 104زي ص )، السير والمغا1/220سيره ابن هشام ( -1

 .نسبت داده، و او هم به عائذ بن عمران بن مخزوم
 )3/539بخاري با فتح الباري ( -2
بن الزبير است. نگا صحيح بخاري: كتاب الحـج،   ه) واصل اين سخن از گفتار عرو5/214منبع سابق ( -3

 ).1665باب الوقوف بعرفه شماره (
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 شومصغيره يا كبيره  پسرم در مكه مرتكب ظلم و گناه

ــــــأبُ  ــــــ يَّ نَ ــــــم بِمكَّ ظْل ــــــن يَ  ةَ م
 

 رورـشــــــــيلــــــــق آفــــــــات ال 
 

 گردد ظلم و ستم گردد به مكافات بدي نايل ميمرتكب ه در مكّكسى كه پسرم 
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133Fفوجـــــــدت ظالمهـــــــا يبـــــــور 

1 
 

 گردد هر كه در مكه ظلم نمايد خوار و ذليل مي ام پسرم من تجربه كرده
و يكي ديگر از تجليل جاهليت براي خانه خدا اينكه اگر فردي قاتل پـدر خـود را در   

 .داد گرفت و او را مورد آزار قرار نمي ميديد از او انتقام ن آن مي
جسـت   شد و به آن پناه مي گويد: (در جاهليت هر كسي به مكه وارد مي مي : قرطبي

 .134F2)گرفت از غارت و قتل در امان قرار مي
ب اينكـه         پس اگر حالت مردم جاهلي در تجليل بيـت چنـين باشـد بسـي جـاي تعجـ

و عظمت و تجليل آن  ،باشند ب مكه ناآشنا ميبسياري از مسلمانان امروزي با حقوق و آدا
ند كـه نبايـد از   وش ـ مـي و در آن به چيزهايي مرتكـب   ،نمايد در دلشان خفيف و سبك مي

 ليل كننده و تعظيم كننده بزرگترين بارگاه روي زمين صادر شود.تج
بر پـاك نمـودن مكـه از شـرك و معاصـي و پليـديها و        صپيامبر  بينيم مي و با اينكه

ورزيد. برخي مردم امروزي همچون مردم جاهليـت بـه انجـام اعمـالي      حرص مي زشتيها
و بـه انجـام افعـال منكـري      ،اند كه با تجليـل واجـب بـر آنـان منافـات دارد      هدمرتكب ش

 ـنمائيم. عبادت براي غير خـدا،   را ذكر ميها  آن پردازند كه در زير برخي از مي ذبـح  د مانن
و  ،بازها رفتن نزد ساحران و شعبده ،اظت از شر جنها به نيت حف هنگام ساختن ساختمان

هاي رسـمي   ها و احياي شب و برگزاري جشنو يا كوتاهى كردن در اداى آن، ترك نماز، 

                                                           
دهد و او را  باشد كه به پسرش خالد بن عند مناف تذكر مي حب ميالأ دخترگوينده اين ابيات سبيعه  -1

). 1/25درازي است، نگـاه: سـيره ابـن هشـام : (     نمايد، و آن قصيده از ظلم و عصيان درمكه نهي مي
 ).3/126البدايه والنهايه (

 ).4/91حكام القرآن (الجامع لأ -2
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ها و غارهـا و چاههـا    و تجليل از برخي مكان ،جوي به خداوند غير مشروع به قصد تقرب
احش و نوشـيدن  شـود، و ارتكـاب فـو    يافـت نمـي  هـا   آن كه در شرع دليلي بـر تقـديس  

رات و معامله محرماتي مانند نوارهاي ويـدئوي مبتـذل و   دخو روي آوري به م ،مسكرات
هاي  كشاند مانند ماهواره هاي حرام يا چيزهايي كه انسان را به سوي فساد و حرام مي ترانه

هاي بد از گناه با دوستان ناباب و ديگر مـوارد ناشايسـت كـه انجـام      نشيني فضائي و شب
ن در هيچ مكاني براي مسلمانان سزاوار نيست چه برسد به اينكه مسلمانان در مكـه  دادن آ

 مكرمه به آن مرتكب شوند.
كننده حرمت اين مكان در شگفتم كه چگونه به آن جسـارت نمـوده    و از حالت توهين

تر از ساير نقاط زمين  است در حاليكه بدي در حرم خداوند و شهر او و بر سفره او بزرگ
135Fاست

1. 

بـه  هـا   آن و تبعيت و آراسـتن  ،لذا مسئوليت ساكنين مكه مكرمه بيشتر و بزرگتر است 
بايست كه به حال مطالعه احوال سلف صـالح بپردازنـد    و مي ،الگوي حسنه سزاواتر است

 دانستند. از تقواي درون ميآن را  و تجليل ،نمودند رعايت ميآن را  كه چگونه تجليل از

 ﴿ :فرمايد همچنانكه قرآن مي                   ﴾ 

 .]32 :حجال[
اي آئين خدا و پرچمهاي اطاعـت او)  ه ههر كس شعائر الهي را بزرگ دارد و(به نشان و

 .نشانه تقواى دلهاست ازكار احترام بگذارد، اين 
الهـي ناشـي از پرهيزگـاري      رنامـه گويـد (تجليـل مراسـم و ب    مي :شيخ ابن سعدي 

دارد نشـانگر آراسـتگي و تـزئين وي بـه ايمـان و       را بـزرگ مـي  ها  آن كسي كه ،قلبهاست
136Fكشد ليل خداوند را دنبال ميجبزرگ داشت و تها  آن زيرا بزرگ داشتن ،تقواست

2. 
تحقيق و شناخت از سلف در تجليل و بزرگ داشت آنچه خداوند بزرگ داشته اسـت  

                                                           
 ).1/51زاد المعاد ( -1

 ).3/320تيسر الكريم الرحمن ( -2
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 خواند. و سير و سلوك روش آنان فرا ميها  آن تأسي و الگوي ازما را به 
و بزرگ داشت حرم الهي چنين نيست كه به انجام مسائل صوري و ظـاهري پرداختـه   

 د.نانجام نداده باشآن را  كه شرع الهي به آن اجازه نداده باشد و سلف صالح هم
شود  امه مردم يافت ميامروزه برخي باورهاي باطل و عادات مخالف با شريعت ميان ع

كه سبب روي آوري آنان به عبادات غيرمجاز گشته است و با آن اعمال بدعتي بـه گمـان   
و شما خواننده عزيز را بـه صـورتهايي از تجليـل     ،جويند خود به سوي خداوند تقرب مي

خـوانيم كـه    پردازنـد فـرا مـي    مسلمانان به انجام آن مياز الحرام كه برخي  غيرشرعي بيت 
 رتند از:  عبا

، و مكـاني  كـه   (جبل الرحمه)آهنگ به برخي اماكن همچون غار ثور، كوه عرفات -1
در آن پا به عرصة وجود نهاده است جهت اقامه نمـاز و دعـاء وتبـرك     صگويند پيامبر 

137Fجستن

1. 

                                                           
تعيين مكاني كه پيامبر در آن تولد يافته است، اساس درست و قابل اعتمادي ندارد، و اولين كسي كه  -1

در تـاريخ   ين نمود ابن اسحاق بود و اهل سير نيز از وي تبعيـت كردنـد بـه نقـل از طبـري     را تعي آن
1/453. 

گويد: ابن حميد از سلمه براي ما نقل نمود كه ابن اسحاق گفته است: رسول خدا عام الفيل  طبري مي
بـن يوسـف   اي موسوم به خانه ا ربيع الاول متولد شده، وگفته شده است: او در خانه 12روز دوشنبه، 

ر است، زيرا حميد (راوي حديث) كه همان يعقوب بن حميـد بـن كاسـب    كَنْبه دنيا آمد، اين نص م
، و سـلمه  )3/261. نگا: الكاشـف: ( باشد ر ميكَنْهاي م ر است، و او داراي روايتكَنْماو حديث باشد 

، و ابن عدي در مورد تابن رجاء التميمي است كه ابن معين حديث او را قابل اعتماد ندانسته اسنيز 
) و 1/383وي گفته است، او (سلمه) حديثهايي روايت كرده است قابل تتابع نيستند. نگاه: الكاشف (

با صيغه تمريضي ذكـر  آن را  ابن اسحاق راستگوست، اما وي احاديث بدون اسناد ذكر كرده است، و
 ـاشده نكرده است كه بيانگر اين است كه حديث نزد وي ثابت  دادي از علمـاء ايـن   ـذا تع ـست، و ل

نتعيين [محل تولد پيامبر] را ماند كه آيا در مكه،  اند، و اختلافاتي را در اين زمينه وارد ساخته شده رْك
 ،و يـا  ردم به دنيا آمده است، و اگر در مكه بوده اسـت آيـا در شـعب   در و يا عسفان و يا  يا ابواء و 
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به قصد شفاعت خواهي و توسل و درخواست منزلت شكوه، رفتن به نزد قبرهايي  ـ  2

                                                                                                                                                      
 ـ  دهكرآنچه ذكر  محصب و يا جاي ديگر بوده است ... تا آخر د پيـامبر  اند كه مسأله تحديد مكـان تول

 .شود ميموجب ضعف و انكار بيشتر  ص
كه از وسـعيترين منـابع در سـيره    ) 1/37( ، الصالحيتوان به: سبل الهدي والرشاد براي تفصيل آن مي

ر در سـف هــ)  1091انـد العياشـي المغربـي (وفـات:      هانكار كـرد آن را  است. و همچنين از كسانى كه
) بعد از ذكر كردن اختلافات كتابهاي سيره در تحديـد مكـان تولـد پيـامبر     1/225مشهورش به مكه (

 وانـد   هيد: (عجب آنجاست كه در آن خانه مكاني را به مقدار خوابيدن يك نفر تعيين كردگو مي ص
طريـق   كـه ايـن تعيـين چـه از      است و به نظر من خيلي دور اند! هناميد صمكان تولد پيامبر آن را 

اخـتلاف اسـت كـه او در     صصحيح و چه از طريق ضعيف درست باشد، چون در تولد آنحضرت 
رسـد آنهـم بـا     مـي يد: اين تعيين خيلي دور به نظر گو مي :مكه تولد شده يا در خارج مكه. سپس 

مرور زمانها و سالهاي پي در پي و از بين رفتن آثار آن، و وقوع تولد در زمان جاهليت، و هيچ كـس  
در زمـان  چـون   ،ه شـود داي بـر  هآنهم بدون آنكه از آن فايـد  ،كرده است ميهم مكان تولد را حفظ ن

مبعوث خواهد شد هـيچ خبـري نبـوده، و بعـد از آمـدن       صجاهليت بوده و هنوز از اينكه محمد 
ل زيرا هيچ عم ـ ،اند هاسلام هم از صحابه و تابعين به ما رسيده كه به چنين چيزي هيچ اعتنايي نداشت

به چيزي مهمتر از اين بـا زبـان و شمشـير و دور    ها  آن رفته است، وگ يدينى به آن تعلق نمشرعي و 
ردند، اين همان سبب بوده كـه بسـياري از رويـدادهاي و    ك يكردن آنچه مخالف اسلام است اعتناء م

 تا آخر آنچه گفته است. …كن اسلامي از ديد پنهان شود. اام
لام الدرعي المغربي نيز در دو سفر مشـهورش سـخنان العياشـى را مـورد     و همچنين امام ابن عبدالس
 ).:حمد الجاسر  )138(ص ، تلخيص المؤرختأكيد قرار داده است. نگا: 

بر اين  صيد: (اين اختلاف در مكان تولد پيامبر گو ميو همچنين حمد الجاسر با تأكيد بر اين قول 
ه مردم مشهور به مولد النبي است، بـر هـيچ اسـاس    خواهد بود كه مكاني كه در حال حاضر نزد عام

 هـ.1402رمضان و شوال سال  17ص  4و 3تاريخي صحيح نيست). از مجله العرب جلد 
محلي براى آن را  ، بطور كلي جايز نيست كهصييم: بر فرض ثابت بودن مكان تولد پيامبر گو ميما 

انـد، و همچنـين    هنـداد   كار را انجاماين  ص رسول االلهعبادت و تبرك جستن بكار برد، چون خود 
ين و ائمه معتبرين نـزد اهـل سـنت و جماعـت ايـن كـار را انجـام        ـ، و تابعنه ـهيچ يك از صحاب

 اند. و همه خير در اتباع سلف و نياكان است، و همه شر در اتباع متبدعين اين امت است. نداده
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و يا فراخواني صاحبان آن قبرها. اين عمل شرك و يا وسيله نيل  ،رهو غيلا در قبرستان مع
 به شرك است.

در حاليكه خداوند حكيم اهداف و مقاصد زيارت شـرعي را در امـور زيـر محـدود و     
معين ساخته كه عبارتند از: دعا براي صاحب قبر، يادآوري مرگ و سراي آخـرت، پنـد و   

 اشك. شدن اشك از چشمهاي بيعبرت گرفتن، رقت قلبهاي سختي، و جاري 
 شويند. تبرك جستن و استحمام به آبي كه كعبه را با آن مي -3
اند و طلب شفا از آن،  اي كه كعبه را با آن پوشانده تبرك جستن به پوشش و پارچه -4

 اي از آن به عنوان تبرك. تكهو گرفتن با قيچي تعدي كردن به آن با 
هـا   ديوارهاي كعبه و چسباندن صورت و دستمسح حلقه درهاي مسجد الحرام و  -5

138Fر غير ملتزم)دبر آن (

 به نيت تبركّ. 1
و يا  ،يابد اعتقاد به اينكه آب زمزم اگر به شهر ديگري منتقل گردد مزه آن تغيير مي -6

چكانند و يا كفن ميت  در دهان ميت هنگام احتضار ميآن را  اينكه جهت عاقبت به خيري
 شويند. را با آن مي

139Fبعد از طواف وداع رو به پشت بيرون آمدن از مسجد الحرام -7

2. 
140Fبار حج رفتن 72و باور به اينكه وقوف در عرفه در روز جمعه برابر است با  -8

3. 
اختصاص دعاهايي براي هر بار طواف خانه كعبه و سعي بين صفا و مروه و مقـام   -9

وارد  صرد از پيـامبر  ابراهيم و هنگام نوشيدن آب زمزم، كه دعـاي خـاص در ايـن مـوا    
 نگشته است.

و حـديث صـحيح در ايـن     ،اعتقاد به اينكه صرف نگريستن به كعبه عبادت است -10
از هم بر اين باورند و چنين باوري با سـنت عملـي   نمها در  و برخي ،شود مورد يافت نمي

                                                           
 .باشد ملتزم ميان ركن و باب كعبه مي -1
 .)70رات الفقهيه: ابن تيميه ص (نگا: الاختيا -2
 .)56نگا: مناسك الحج والعمره: آلباني ص ( -3
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به زمـين  هنگام اقامه نماز سرش را پائين انداخته و  صمخالفت دارد زيرا پيامبر  صپيامبر 
141Fدوخت و محل سجده خود چشم مي

1. 
142Fها ماليدن به آن ي و مقام ابراهيم و دستنهاي كعبه و دو ركن يما بوسيدن كناره -11

2. 

﴿: رقي از قتاده در تفسـير آيـه  زأو د خود با سن : ابن جرير          

  ﴾ ]ه گفته است، همانا به نماز خواندن نزد مقام اند كه قتاد روايت نموده ]125 :ةبقرال

143Fاند اند و به مسح آن دستور داده نشده ابراهيم امر شده

3. 
اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلاَّ «: در زير ناودان و آبراهه كعبه دعا نمودن -12

 اي جز سايه تو نيست مرا در سايه خود قرا ده. (خدايا روزي كه سايه144FT@N»ظلك
 آيد. تن به باراني كه از كعبه فرود ميتبرك جس -13
ي كه بر سر زبان عوام و جاهلان متداول است مثلاً هر كس وارد كعبـه  يو چيزها -14

 ـ    د گردد نبايد ديگر با پاي برهنه بر زمين راه رود، و آنچه را كه در كعبـه ديـده اسـت نباي
كعبه بنگـرد كـور    و هر كس به سقف ،و نبايد به سقف آن بنگرد ،براي ديگران بازگو كند

145Fاصل و پايه و امثال اين نوع توهمات و خرافات بي ،گردد

5. 
اسـاس   و آنچه سبب پرداختن برخي مردم به ايـن عبادتهـا و اعتقـاد بـه چيزهـاي بـي      

يفه ميان آنان است كه در تأييد كردار خـود بـه آن   ضعگردد انتشار احاديث موضوعه و  مي
 نمايند. استناد و احتجاج مي

هـا را ذكـر    خي از اين احاديث مكتوب در بعضي كتابهـا و جـاري بـر زبـان    در زير بر
 ناد نيست.تكنيم كه نزد علما و حديث شناس صحيح و مورد اس مي

                                                           
 ).53ص ( صصحيح دانسته، وآلباني در صفه صلاه النبي آن را  بيهقي وحاكم و -1
 .)482، 477، 17/476)، (3/97نگا: مجموع الفتاوى: ابن تيميه ( -2
 ) گذشت.109آن در ص (تخريج  -3
 .)52العمره: آلباني ص (نگا: مناسك الحج و -4
 .)523، 2/552التاريخ القويم لمكه وبيت االله الكريم: محمد طاهر الكردي ( -5
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فرموده است: خداوند هر شب و روز  صروايت است كه پيامبر  ماز ابن عباس  -1
براي ها  آن فرمايد كه شصت رحمت از صد و بيست رحمت را بر بيت االله الحرام نازل مي

بـراي نمـازگزاران و بيسـت رحمـت نيـز بـراي       هـا   آن طواف كنندگان و چهل رحمت از
146Fتماشاگران است، اين حديث ضعيفي است

1.  
هر كس بر گرمـاي مكـه صـبر كنـد خداونـد گرمـاي جهـنم را از او دوري دارد،         -2

147Fابوعقيل گفته است: اين روايت بوئي از واقعيت را ندارد

2.  
148Fاساس است اند، بي ه ذخيره بهشتكم خردان مك -3

3. 
در صـحاح (وغيـره)   آن را  از حافظ ابن حجر درباره ايـن روايـت سـؤال شـد گفـت:     

 ام. نيافته
149Fفرمود: تماشاي كعبه عبادت است صنقل شده است كه پيامبر  لاز عائشه  -4

4. 
 در غير مكه است، اين بر زبان برخي عوام و بيدار)خفته در مكه همچون ايستاده ( -5

 شود. جاري است و اساس براي وي يافت نمي
150Fكشتي نوح كعبه را طواف نمود و دو ركعت نماز را به جاي آورد -6

5. 
نيكي شده است و از عصـيان بيـرون آمـده    و  ىخوبهر كسي وارد بيت گردد وارد  -7
151Fاست

6 . 
تـوان بـه حـديث زيـر      زمام و افسار گسيخته مـي  و از جمله احاديث غير صحيح و بي

كرد (هفت بار گرد خانـه خـدا چرخيـدن در آخـر هفتـه گناهـان طـواف كننـده را         اشاره 
                                                           

 ). 1760)، ضعيف الجامع شماره (188، 187آلباني در سلسله الاحاديث الضعيفه شماره ( -1
 ).2/678الكشف الالهي: محمد الطرابلسي (نگا:  -2

 ).531مختصر مقاصد الحسنه، ص ()، نگا : 265جوبه المهمه، ص (الأ -3

 ).5990ضعيف دانسته، ضعيف الجامع شماره (آن را  آلباني -4
 .)1/100ذكر نموده است (آن را  ابن الجوزي در كتاب: الموضوعات -5
روايت كرده و او از نظر حفظ قـوي  آن را  يد عبداالله بن المؤمل تنهاگو مي) و 5/185در سنن ( بيهقي -6

 يد: اين حديث ضعيف است.گو مي) 8/208مجموع (نيست، النووي در 
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برد و (انجام عمـره در آخـر    زدايد پس هفت بار طواف گناهان هفت روز را از بين مي مي
زدايد. (هر ميتي كه با آب زمزم كفن وي شسته شـود مـورد    هر سال گناهان آن سال را مي

 گيرد). بخشش قرار مي
و فضاحت نشر آن تـأثير   صپردازي بر پيامبر   و دشواري جرم دروغ يتمعلاوه بر اه

اين احاديث در گسترش بدعتها و زايل نمودن تجليل واقعـي و مطلـوب شـرعي از بيـت     
محتوا و توخـالي، بـر كسـي     الحرام و جايگزين نمودن باورهاي فاسد و اعمال صوري بي

 پوشيده نيست.
بـا طـرق   آن را  او هـم  ،اند ولش تجليل نمودهلذا لازم است مسلمان آنچه را خدا و رس

و از تجليل آنچه كه بر بزرگ داشتن آن امَر نشده است  ،صحيح و درست آن تجليل نمايد
ت بـدون        رف ادعـاي اخـلاص و حسـن نيـ از تجاوز بر حريم الهي پرهيز نمايد، زيرا صـ

 كافي و بسنده نيست. صصداقت در متابعت و حسن موافقت با سنت پيامبر 
 
 



 
 
 

 خاتمه

هـاي   بعد از اين سير كوتاه در ذكر فضايل شهر مباركه مكّه و برخي احكام آن و مكـان 
اي نيست جز اينكه  چاره گذاري و گناه و منكرات در آن راه عاليه و حذر از الحاد با بدعت

برادران مسلمان ساكن اين شهر و همسايگان بيت الحرام و حجـاج و زائرانـي كـه از هـر     
نمايند به تدبر در نصوص ديني و التزام به آداب  ي كه آهنگ آمدن به آن را ميفراخ و دور

نبوي و فراگرفتن احكام فقهي مرتبط با اين شهر پر امان را فراخوانيم. ايـن شـهر، بيـت و    
با آن احكـام و  آن را  تجليل نموده است و از ميان اماكنآن را  حرم الهي است كه خداوند

آن را  پس سعادتمند كسي است آن طـور كـه شايسـته اسـت     .تفضايل متمايز ساخته اس
و بر افزودن  ،حفظ نمايدآن را  و جايگاه و منزلت ،رعايت نمايدآن را  و حرمت ،اوج نهد

و به هر فضيلت مشروعي عمل  ،ها حرص ورزد و اجتناب از گناه و زشتي ،طاعات در آن
 و هر رذيله ناروايي را ترك و رها نمايد. ،نمايد
 

 ينر دعوانا أن الحمد الله رب العالموآخ
 ينآله وصحبه أَجمع ىنا محمد وعلينب ىاالله وسلم عل ىوصل
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